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جایگاه سینما در دوران همه‌گیری کرونا را از سه جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1. بیمـاری جهان‌گیـری یـک سـالی اسـت دنیـا را زیـر و رو کرده و باعث فاصله‌گذاری اجتماعی و تشـویق، بلکه الــــــزام همگان 
بـه خانه‌نشـینی و قرنطینـه شـده اسـت. در چنیـن وضعیتـی کـه نگرانـی از ابتلا بـه بیمـاری و انـدوه از دسـت دادن نزدیـکان 
و آشـنایان، فضـای یـأس‌آور و غم‌بـاری را ایجـاد کـرده، ترغیـب بـه تماشـای فیلم‌هـا از راه مجـازی- یـا حتـی حضـوری بـا 
رعایـت پروتکل‌هـای بهداشـتی- می‌توانـد نویدبخـش ادامـه حیـات اجتماعـی، فرهنگـی و هنـری جامعـه باشـد و خاصیـت 
نشـاط‌آوری، تقویـت روحیـه و ارضـای نیازهـای روحـی و فکـری مـردم را تضمیـن کنـد. وقتـی کرونـا دسـت‌بردار نیسـت، چـرا 

سـینما بایـد دسـت بـردارد و کوتـاه بیایـد؟!
2. مورد دوم البته در تکمله مورد اول اسـت. سـینما فقط یک هنر نیسـت و کیسـت که نداند راز بقایش در گروی چرخیدن 
چـرخ اقتصـاد آن اسـت. سـینما صنعتـی اسـت کـه بـا عرضـه شایسـته کالاهـای فرهنگـی خـود، تبلیغـات، پخـش، نمایـش 
عمومـی و خلاصـه هـر آن‌چـه بـه دوران پسـاتولید فیلم‌هـا بسـتگی دارد، می‌توانـد بـه حیـات خـود ادامـه دهـد. از ایـن‌رو، 
همان‌طـور کـه اختلالـی کـه بیمـاری کرونا در سیسـتم اقتصادی کشـورها ایجاد کـرده، زیان‌های بسـیاری را در سـطح جهانی 
تحمیل کرده، سـینما نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـت و از همین رو قطعا نیاز به راه‌کارها و سیاسـت‌هایی در سـطح کلان 

بـرای حمایـت از فیلم‌هـا حـس می‌شـود. 
3. بـا در نظـر گرفتـن ضروریـات بـالا، مشـکل فقط به زمـان تولید فیلم و فیلم‌برداری محدود نمی‌شـود. این اولین بار اسـت 
کـه فیلم‌هـا فرصـت پخـش آن‌لایـن را پیـدا کرده‌اند. تماشـاگران در خانه‌هایشـان می‌ماننـد و می‌توانند با پرداخـت اینترنتیِ 
بلیـت فیلـم مـورد نظرشـان، بـه تماشـای آن بنشـینند. در چنیـن شـرایطی هـم لازم اسـت کـه راهـی بـرای صیانت از آثـاری که 
بابـت تولیدشـان ماه‌هـا زمـان و هزینه‌هایـی صـرف شـده، اندیشـیده شـود، هـم این‌کـه بسـترهایی بـرای تبلیـغ بهینـه ایـن 

روش جدیـدِ اکـران فیلـم فراهـم شـود تـا مـردم بـه آن عادت کننـد؛ یک جور فرهنگ‌سـازی و نیازسـنجی لازم اسـت. 
البته ناگفته پیداسـت که تماشـای آن‌لاین فیلم‌ها، هرگز جایگزین لذتِ رفتن به سـالن سـینما و در دل تاریکی به تماشـای 
فیلم‌هـای جدیـد نشسـتن در کنـار غریبه‌هـای آشـنایی کـه لذت تماشـای فیلـم را با آن‌هـا به اشـتراک می‌گذارید، نمی‌شـود. 
جـادوی پـرده بـزرگ سـینما همـواره جذابیت‌های اغواگرانه خـودش را دارد.  اما شـرایط ایجاب می‌کند که سـینما در دوران 

کرونا تعطیل نشـود، و روشـن نگه داشـتن چراغ سـینما، اصلی اسـت که در هیچ شـرایطی نباید فراموش شـود. 

ونا کر سال‌های  در  سینما 
اهمیت زنده نگه داشــتن ســینما در دوران کرونا

آنتونیا شرکا
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 پرمخاطب‌ترین سینماهای مردمی 
در پیش‌‌فروش بلیت‌های جشنواره

فیلــم  جشــنواره  برگــزاری  از  روز  نخســتین  در 
ســینماهای  پرمخاطب‌تریــن  فهرســت  فجــر، 
مردمــی، در زمینــه پیش‌فــروش بلیــت منتشــر 
بــا شــش  شــد و پردیــس ســینمایی کــوروش 
مبلــغ  و  مخاطــب   159 و  شــش‌هزار  و  ســالن 
فــروش1892898000 ریــال، در صــدر ســینماهای 
پرفــروش در اولیــن روز جشــنواره جــای گرفــت. 
ســالن،  شــش  بــا  آزادی  ســینمایی  پردیــس 
فــروش  مبلــغ  و  مخاطــب   25 و  پنج‌هــزار 
1530234000 ریــال دومیــن ســینمای پرفــروش 

شــد. جشــنواره  روز  اولیــن  پرمخاطــب  و 
پردیــس ســینمایی ایــران مــال بــا شــش ســالن، 

ســه‌هزار و 909 مخاطــب و مبلــغ فــــــــــــــــروش 1200996000 ریــال، پردیــس 
ســینمایی چارســو بــا چهــار ســالن، دوهــزار و 688 مخاطــب و مبلــغ فــروش 
858267000 ریــال و ســینما فرهنــگ تهــران بــا دو ســالن، دوهــزار و 412 
مخاطــب و مبلــغ فــروش 742932000 ریــال بــه ترتیــب ســومین، چهارمین و 

پنجمیــن ســینماهای پرفــروش اولیــن روز جشــنواره بودنــد.
ســینما آفریقــای تهــران، پردیــس ســینمایی مگامال، ســینما آســتارای تهران، 
ســینما ماندانــای تهــران و مــوزه ســینما از دیگــر ســینماهای پرفــروش و 

پرمخاطــب اولیــن روز جشــنواره هســتند.

 پنج ویژه‌برنامه جشنواره فجر در شبکه‌های رادیو
امســال پنــج برنامــه رادیویــی ویــژه در روزهــای برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر 
روی آنتــن مــی‌رود. در همیــن راســتا، برنامــه »کافــه رادیــو« هــر روز ســاعت 3 
تــا 3:45 از رادیــو جــوان پخــش خواهــد شــد و گوینــده آن علیرضــا کنگرلــو 
اســت. برنامــه »برداشــت 39« در رادیــو فرهنــگ هــم روزانــه از ســاعت 

اعلام پرمخاطب‌تریـن سـینماهای مردمـی، انتشـار فهرسـت پرمخاطب‌تریـن آثـار در پیش‌‌فـروش بلیت‌هـا و... از جملـه مهم‌تریـن اخبـار 
نخسـتین روز سـی‌ونهمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـود.

پرمخاطب‌ترین‌های روز اول 
معرفی شدند

مرور مهم‌ترین اخبار جشنواره فیلم فجر
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16 تــا 17 بــا اجــرای فرانــک یوســفی روی آنتــن 
غ« در رادیــو  مــی‌رود. هم‌چنیــن »ســودای ســیمر
گفت‌وگــو از ســاعت 17:30 تــا 19:30، »حــوض 
و   21 تــا   20 ســاعت  از  ایــران  رادیــو  در  نقــره« 
»نمــای نقــره‌ای« در رادیــو نمایــش از ســاعت 21 
ــی  ــای رادیوی ــق گیرنده‌ه ــب از طری ــر ش ــا 22 ه ت

ــد. ــد ش ــش خواهن پخ

 اعلام فهرست پرمخاطب‌ترین آثار 
در پیش‌‌فروش بلیت‌های جشنواره 

فهرســت پرمخاطب‌تریــن فیلم‌هــای جشــنواره 
در  فجــر  آثــار  بلیت‌هــای  پیش‌فــروش  در 
ــینمایی  ــداد س ــن روی ــزاری ای ــتین روز از برگ نخس

منتشــر شــد. 
بــر ایــن اســاس فیلــم »شیشــلیک« بــه کارگردانی 
ــروش  ــغ فـــــــــــ ــا مبل ــان ب ــین مهدوی محمدحس
2322890000 ریــال و هشــت‌هزار و 35 بلیــت، 

در صــدر آثــار پرفــروش جشــنواره قــرار گرفــت. 
فیلــم »ابلــق« بــه کارگردانــی نرگــس آبیــار بــا مبلغ 
فــروش 2072060000 ریــال و هفت‌هــزار و 132 
بــه کارگردانــی محســن  بلیــت، »بی‌همه‌چیــز« 
قرایــی بــا مبلــغ فــروش 1758900000 و پنج‌هــزار 
آیــدا  کارگردانــی  بــه  تــی«  »تــی‌  بلیــت،   987 و 
پناهنــده بــا مبلــغ فــروش 1406700000 ریــال و 
چهارهــزار و 782 بلیــت و »روشــن« بــه کارگردانــی 
روح‌الله حجــازی بــا مبلــغ فــروش 1181700000 
ریــال و چهارهــزار و 31 بلیــت، بــه ترتیــب دومیــن 

ــد.  ــروش بودن ــای پرف ــن فیلم‌ه ــا پنجمی ت
»گیــج‌گاه« بــه کارگردانــی عــادل تبریــزی، »خــط 
فرضــی« بــه کارگردانــی فرنوش صمــدی و »روزی 
روزگاری آبــادان« بــه کارگردانــی حمیدرضــا آذرنگ 

دیگــر آثــار پرفــروش جشــنواره هســتند.

  نمایــش 16 فیلــم جشــنواره در ســه 
شــهر اســتان یــزد

ایــران  ســینمای  مســابقه  بخــش  فیلــم   16
حداکثــر در ســه ســانس در ســینما‌های پردیــس 
ســینمایی تــک یــزد، ســینمانگار میبــد و ســینما 
قــدس آهــن شــهر بافــق بــرای علاقه‌منــدان از 
15 تــا 22 بهمن‌مــاه بــه نمایــش درخواهــد آمــد.

  تفاوت‌های عمده بلیت‌فروشی 
جشنواره فیلم فجر نسبت به گذشته

در  بلیت‌فروشــی ســینماهای مردمــی  امســال 

ســی‌ونهمین جشــنواره فیلــم فجــر، تفاوت‌هــای مهمــی نســبت بــه ادوار 
گذشــته جشــنواره دارد. یکــی از مشــکلاتی کــه هــر ســال در پیش‌خریــد 
اینترنتــی بلیت‌هــای جشــنواره فیلــم فجــر وجــود داشــت، فــروش ســری 
بلیــت ۱۰تایــی بــرای مخاطبــان بــود کــه در بســیاری مــوارد، بــا اســتقبال روبه‌رو 
نمی‌شــد. امــا در جشــنواره امســال ایــن امــکان بــرای مخاطبــان ایجــاد شــده 

ــد. ــداری کنن ــی خری ــورت تک‌فروش ــه ص ــا را ب ــت فیلم‌ه ــه بلی ک
ــی  ــت در تمام ــد بلی ــکان خری ــال، ام ــی امس ــر بلیت‌فروش ــای دیگ از ویژگی‌ه
ــر 16  ــد ه ــت می‌توانن ــارج از پایتخ ــان خ ــه مخاطب ــت و این‌ک شهرستان‌هاس
ــد. ویژگــی مهــم دیگــر بلیت‌فروشــی  غ را ببینن ــم بخــش ســودای ســیمر فیل

امســال، امــکان خریــد بلیــت تــا روز پایانــی جشــنواره اســت.
جشــنواره  ســی‌ونهمین  بلیت‌فروشــی  شــیوه‌نامه  اســاس  بــر  هم‌چنیــن 
ــدی  ــده، ک ــامانه‌های تعیین‌ش ــق س ــت از طری ــد بلی ــس از خری ــر، پ ــم فج فیل
بــرای خریــداران ارســال می‌شــود و افــراد بــا ارائــه آن بــه ســینما، می‌تواننــد 
ــد. ضمــن آن‌کــه امســال مشــارکت در آرای مردمــی  ــه کنن بلیــت خــود را تهی

هــم در سراســر کشــور وجــود دارد.

  آمار بلیت‌فروشی جشنواره فیلم فجر
بلیت‌فروشــی ســینماهای مردمــی در ســی‌ونهمین دوره جشــنواره فیلــم 
فجــر در نخســتین روز از برگــزاری جشــنواره پی‌گیــری شــد و در مجمــوع 55 
ــه فــروش رســید. ــا شــامگاه یک‌شــنبه، 12 بهمن‌مــاه ب هــزار و 792 بلیــت ت

از ایــن تعــداد 13 هــزار و 465 بلیــت در ســامانه ایــران تیــک، 42 هــزار و 158 
بلیــت در ســامانه ســینماتیکت و 169بلیــت در ســامانه گیشــه 7 فروختــه 

شــده اســت.

  اخطار مسئولان جشنواره به یک سینمای متخلف
در نخســتین روز از برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر، یــک ســینمای متخلــف کــه 
در آن پروتکل‌هــای بهداشــتی رعایــت نشــده بــود، اخطــار گرفــت. محمدرضــا 
فرجــی، مســئول امــور ســینماهای جشــنواره در ایــن بــاره گفــت: در روز 
ــف  ــورد تخل ــک م ــینماها ی ــا در س ــدگان م ــط نماین ــنواره توس ــت جش نخس
گــزارش شــد. بــه همیــن خاطــر بــه شــکل مکتــوب بــه مدیــر ســینما اخطــار 
دادیــم. در ایــن ســینما برخــی مــواد غذایــی بــدون رعایــت شــیوه‌نامه‌های 
بهداشــتی فروختــه شــد، کــه ایــن اتفــاق، خــاف مقرراتــی بــود کــه بــرای 
ســینماداران تبییــن شــده بــود. خوش‌بختانــه ســریعاً و پــس از اخطــار کتبــی 

ــد. ــارج ش ــینما خ ــا از س ــن خوراکی‌ه ای
دچــار  اکران‌هــا  شــروع  از  قبــل  هــم  دیگــر  ســینمای  دو  داد:  ادامــه  او 
ــن  ــرعت ای ــنواره به‌‌س ــتاد جش ــه س ــد ک ــده بودن ــوینده ش ــواد ش ــود م کمب
مــواد را بــرای ســینماها تامیــن کــرد و البتــه ســینماداران توجیــه شــدند 
ــم  ــران فیل ــم در اک ــکلی ه ــه مش ــد. البت ــش نیای ــکلی پی ــن مش ــر چنی ــا دیگ ت
ــرای  ــانس اول ب ــفانه س ــه متاس ــد ک ــش آم ــوس پی ــینمایی لوت ــس س پردی
مخاطبــان پخــش نشــد. البتــه ایــن مشــکل به‌ســرعت رفــع شــد و از ســانس 
ــینمای  ــر س ــینند. مدی ــم بنش ــای فیل ــه تماش ــتند ب ــاگران توانس دوم تماش
»لوتــوس« البتــه بــه دلیــل ایــن اختــال تضمیــن کــرد در یــک ســانس 
فوق‌العــاده اولیــن فیلمــی کــه دچــار اختــال شــده بــود، دوبــاره بــرای 

مخاطبــان اکــران شــود.
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مصایب ساخت فیلم فانتزی در 
سینمای ایران

گزارش نشست خبری »رمانتیسم عماد و طوبا«

فیلـم »رمانتیسـم عمـاد و طوبـا« بـه کارگردانـی 
در  کـه  بـود  فیلمـی  اولیـن  صبـاغ‌زاده،  کاوه 
نمایـش  بـه  فجـر  فیلـم  جشـنواره  سـی‌ونهمین 
شـد.  برگـزار  آن  خبـری  نشسـت  و  درآمـد 
از جشـنواره فیلـم فجـر  ایـن دوره  نشسـت‌های 
بـه دلیـل شـیوع کرونـا بـا تغییراتـی همراه اسـت. 
محل برگزاری نشسـت به سـالن نمایش فیلم‌ها 
انتقـال یافتـه تـا اهالـی سـینما و اصحـاب رسـانه 
نشسـت  ایـن  در  بتواننـد  بزرگ‌تـری  فضـای  در 
شـرکت کـرده و فاصله‌گـذاری اجتماعـی را رعایـت 
فیلـم  نشسـت  مجـری  مدقـق  حمیدرضـا  کننـد. 

بـود.  صباغـی‌زاده 
کاوه صبـــــاغ‌زاده )کارگـــــــردان(، مهدی صباغ‌زاده 
)تهیه‌کننده(، الناز حبیبی )بازیگر(، شهرام نجاریان 
)مدیــــــــــــر فیلم‌برداری(، محسـن دارسنج )طراح 
 ،) )تدوین‌گـر  احمـــــــــــدی  پـگاه  چهره‌پـردازی(، 
لبـاس( و محمدرضـا میـرزا  آرام موسـوی )طـراح 
محمـدی )طـراح صحنـه( در ایـن نشسـت حاضـر 

بودنـد.

 آرزوی سلامتی برای علی انصاریان
در ابتدای نشست کاوه صباغ‌زاده با آرزوی سلامتی برای علی انصاریان درباره 
فیلم دوم خود، گفت: »این فیلم نسبت به فیلم قبلی‌ام »ایتالیا ایتالیا« به 
این دلیل که همه زندگی عماد و طوبا در کل عمرشان را روایت می‌کرد، کار 
»برای  داد:  ادامه  او  می‌کرد.«  پیچیده  را  کار  موضوع  این  و  بود  سخت‌تری 
پس‌تولید کار هم درگیر ویروس کرونا شدیم و همه این موارد دست به دست 

هم داد که »رمانتیسم عماد و طوبی« فیلم پیچیده‌ای باشد.«

 همه با حال خوب از سالن سینما خارج شدند
مهدی صباغ‌زاده، تهیه‌کننده، در پاسخ به سوال روزنامه هنرمند که آیا فکر 
می‌کنید این فیلم گیشه‌پسند خواهد بود و پرفروش می‌شود، گفت: »من فکر 
می‌کنم تا به این‌جا مخاطب با فیلم ارتباط برقرار کرده و حال همه با آن خوب 
بود و همه با حال خوب از سینما خارج شدند و این موضوع مهم‌ترین اصل 
است.« او تاکید کرد: »این اثر درباره تحکیم بنیاد خانواده است و امیدوارم مورد 

استقبال مردم قرار بگیرد.«

 فیلمی با فضای فانتزی 
در ادامه نجاریان، مدیر فیلم‌برداری، درباره حال‌وهوای فیلم توضیح داد: »در 
ابتدا می‌خواهم برای علی انصاریان آرزوی سلامتی داشته باشم. فضای فانتزی 
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فکر  می‌شود.  دیده  قصه  همه  در  رنگارنگ  و 
می‌کنم همه عوامل در همه بخش‌ها خوب عمل 
کردند و حال‌وهوای خوب فیلم، نمود همکاری 
چهره‌پردازی  طراح  دارسنج،  بود.«  صحنه  پشت 
حسام  حبیبی،  الناز  برای  »من  گفت:  فیلم،  این 
دادم  انجام  گریمی  انصاریان  علی  و  محمودی 
است.«  مشهود  صورتشان  بر  زمانی  روند  که 
میرزامحمدی نیز درباره طراحی صحنه »رمانتیسم 
عماد و طوبا« گفت: »امیدوارم از تماشای این کار 
سخت لذت برده باشید؛ سخت از این نظر که ما 
سه دوره زمانی و مکانی را روایت می‌کردیم و با 
توجه به فضای فانتزی فیلم توجه به این مورد 

بسیار ضروری بود.« 

 حذف بخش نگاه نـــــو اتفاق 
خوبی است

پگاه احمدی در خصوص تدوین این فیلم توضیح 
داد: »این فیلم ژانر تازه‌ای در سینمای ماست و 
به دلیل حجم بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه تدوین 
راستای  در  کردم  سعی  من  داشت.  سختی 
فیلمنامه و افکار کارگردان پیش بروم.« در ادامه 
آن‌لاین  اعتماد  خبرنگار  به  پاسخ  در  صباغ‌زاده 
درباره حذف بخش نگاه نو جشنواره گفت: »اولین 
فیلم من در سالی بود که بخش نگاه‌ نو نبود و 
همه در یک سطح داوری می‌شدند. به نظر من 
حذف بخش نگاه‌ نو اتفاق خوبی است و با این 

روند فیلم‌ها به‌خوبی قضاوت می‌شود.«

  اولین فیـــــــلم غیررئال یک طراح
صباغ‌زاده در پاســـــــــــخ به سینما‌سینما درباره 
سکانس‌هایی که جلوه‌های بصری خاصی دارد، 
توضیح داد: »کار صحنه سختی داشتیم که بسیار 
زمان‌بر بود.« میرزامحمدی، طراح صحنه فیلم نیز 
در این‌باره گفت: »پلان به پلان کار سخت بود و 
هدف ما ارائه و ساخت کاری باورپذیر و دل‌نشین 
بود. به همین دلیل با چالش‌هایی روبه‌رو بودیم و 
باید به هارمونی لباس و لوکیشن فکر می‌کردیم.« 
او ادامه داد: »این اولین کار فانتزی و غیررئال من 
بود و برای چنین فیلمی به ابزار خلاقیت نیاز است 
و تلاش بیشتری لازم داشتیم.« کاوه صباغ‌زاده با 
تاکید بر این‌که فیلم من بیشتر در فضای شاد است 
تا رمانتیک، افزود: »برای فیلم بعد‌ی‌ام نمی‌خواهم 
خودم را تکرار کنم و درامی رئال و عاشقانه خواهم 

ساخت.«

  فیلمنامه پیچیدگی‌های زیادی داشت
مهدی صباغ‌زاده درباره تولید این فیلم گفت: »این فیلم مخارج سنگینی داشت 
و فیلمنامه پیچیدگی‌های زیادی داشت و فیلم‌برداری آن سه ماه زمان برد. اما 
درنهایت می‌توانم بگویم که از نتیجه کار راضی هستم و این اعتقاد ربطی به 
رابطه پدر و پسری ما ندارد.« او ابراز امیدواری کرد مردم در سلامت به تماشای 
فیلم‌ها بنشینند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. 

  از دل تضاد بین رئال و فانتزی است که زندگی و فیلم 
شکل می‌گیرد

الناز حبیبی در این نشست از کاوه صباغ‌زاده برای اعتماد و سپردن این نقش 
تشکر کرد و افزود: »قطعا برای این نقش کاندیداهای مختلفی بود، اما با 
نشست‌های طولانی با کاوه صباغ‌زاده به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم 
این کار را انجام دهیم. باید بگویم که جای خالی علی انصاریان خیلی احساس 
پرده  روی  که  »فیلمی  گفت:  فیلمش  درباره  صباغ‌زاده  کاوه  می‌شود.« 
دیدید، بهترین کاری بود که از دست ما برمی‌آمد و فکر نمی‌کنم بهتر از این 
می‌توانستیم کاری انجام دهیم. نمی‌توان فیلمی فانتزی ساخت که هیچ بخش 
رئالی در آن نباشد و از دل همین تضاد میان رئال و فانتزی است که زندگی و 

فیلم شکل می‌گیرد.«

 تماشاگران با قهرمانان فیلم هم‌ذات‌پنداری خواهند کرد
در ادامه نجاریان با بیان این‌که کار فیلم‌برداری یک پروسه خلاقه است، تصریح 
کرد: »از یک جایی به بعد با تکنیک‌های فیلم‌برداری آشنا خواهی شد و چیزی 
که به بهتر شدن تو کمک می‌کند، چالش‌های تازه است و این اثر برای من پر 
از چالش‌های تازه بود. احساس می‌کنم در نسل جدید جسارت بیشتری دیده 
می‌شود.« او ادامه داد: »هر کسی که به تماشای این فیلم می‌نشیند، حداقل 

در یک سکانس احساس هم‌ذات‌پنداری با قهرمانان فیلم خواهد کرد.«

 عوامل و بازیگر در بیشتر آثار سینمایی تکرار می‌شوند
ایتالیا« مشکلاتی  »ایتالیا  با تدوین  کرد: »من  مهدی صباغ‌زاده خاطرنشان 
داشتم و با کاوه صباغ‌زاده بحث می‌کردم. اما در »رمانتیسم عماد و طوبی« 
بسیار از تدوین کار راضی هستم و پگاه احمدی به بهترین شکل ممکن این 
مهم را انجام داد. امروز نوبت نسل جوان است؛ چه در خبرنگاری و چه در عرصه 
سینما جوانان موفقی را می‌بینیم که امیدواریم با کمک آن‌ها شرایط ایران را 
بهتر کنیم.« کاوه صباغ‌زاده هم در این‌باره گفت:‌ »البته من برخلاف پدرم تدوین 
ایران  را بسیار دوست دارم. فیلم‌هایی که امروز در سینمای  ایتالیا«  »ایتالیا 
ساخته می‌شود، اغلب شبیه به هم هستند و جا پای هم گذاشته‌اند. عوامل 
و بازیگران در بیشتر آثار سینمایی تکرار می‌شوند و ریسکی وجود ندارد.« او 
مشکل اصلی بازیگران را بازی در نقش‌های تکراری عنوان کرد و افزود: »حتی 
شاید بشود گفت که خودشان را بازی می‌کنند. آن‌ها در مواجهه با نقش‌های 
مختلف ریسک نمی‌کنند و می‌ترسند. اما حسام محمودی، الناز حبیبی و علی 
انصاریان این ریسک را پذیرفتند و در »رمانتیسم عماد و طوبا« بازی کردند.« 
صباغ‌زاده گفت: »در ابتدا تصور من این بود که بعد از تجربه موفق »ایتالیا 
ایتالیا« در ژانر فانتزی، روند پیدا کردن عوامل و بازیگران اثر جدیدم ساده‌تر 

شود. اما این اتفاق نیفتاد و من در مجاب کردن عوامل دچار مشکل شدم.«
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پرستویی: بر اساس وظیفه در  
»بی‌همه چیز « حاضر شدم

نشست خبری فیلم »بی‌همه‌چیز« 

دومیــن فیلمــی کــه در جشـــــــــــــنواره فیلــم فجــر 
بــه نمایــش درآمــد، فیلــم تــازه محســن قرایــی، 
»بی‌همه‌چیــز« بــود. فیلمــی کــه از روز قبــل بــا 
مجــازی،  فضــای  و  رســانه‌ها  در  تیــزری  پخــش 
توجهــات بســیاری را بــه خــود جلــب کــرد. قرایــی در 
ایــن نشســت اشــاره کــرد کــه حتــی پیش از ســاخت 
اولیــن فیلمــش هم علاقه به ســاخت نمایشــنامه 
ــته  ــال‌خورده« داش ــوی س ــا بانــــــــــــــ ــات ب »ملاق
اســت و اصــراری بــه نــگارش فیلمنـــــــــــامه‌های 
کارهایــش نــدارد، چراکــه خــودش را بیشـــــــــــتر 
کارگــردان می‌دانــد تــا نویســنده. پرویــز پرســتویی 
هــم در ایــن نشســت گفــت کــه بــا نقــش امیــر 
هم‌ذات‌پنــداری می‌کنــد و ایفــای ایــن نقــش را 

می‌دانــد.  وظیفــه‌اش 
محسن قرایی )کارگــــــــــــــردان(، جواد نوروزبیگی 
)تهیه‌کننده(، مرتضی هدایی )مدیر فیلم‌برداری(، 

پرویز پرستویی )بازیگر( و باران کوثری )بازیگر( در این نشست حضور داشتند.

 از دوران دانشجویی‌ام به ساخت این نمایشنامه فکر 
می‌کردم 

در ابتدای این نشست، قرایی درباره اقتباس از نمایشنامه »ملاقات با بانوی 
سال‌خورده« گفت: »من حتی پیش از ساخت فیلم اولم، دوست داشتم این اثر 
را بسازم، اما به دلیل شرایط پیچیده، پرهزینه و پربازیگری که داشت، شرایطش 
را نداشتم.« او ادامه داد: »این متن را در دوران دانشجویی‌ام خوانده بودم و 

دوستش داشتم و دلم می‌خواست آن را کار کنم.« 

 وظیفه من این بود که در این فیلم حضور داشته باشم
ایفا کرد، گفت:  پرویز پرستویی درباره نقش شخصیت امیر که در این فیلم 
»اولین چیزی که برای من در انتخاب نقش مهم است، دوست داشتن متن 
و نقش است. محسن قرایی را هم از پیش می‌شناختم و وقتی متن را به من 
دادند، فکر کردم شرح وظیفه من این است که در این فیلم حضور داشته 

باشم.«
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 خودم را بیشتر کارگردان می‌دانم
فیلم  در  حضور  درباره  نیز  کوثری  باران 
»بی‌همه‌چیز« گفت: »بدون حضور عوامل پشت 
صحنه من نمی‌توانستم از پس اجرای این نقش 
که  اثری  برای  خوشحالم  خیلی  اکنون  و  بربیایم 
حضور  فجر  فیلم  جشنواره  در  دارم،  دوستش 
فیلم  این  فیلمنامه  نگارش  درباره  قرایی  دارم.« 
گفت: »دوست دارم از محمد داوودی یاد کنم که 
انسانی درجه یک و فیلمنامه‌نویسی بااخلاق است 
کنارم  من،  فیلمنامه‌نویسی  کارهای  همه  در  و 
بوده است.« او ادامه داد: »من اصراری ندارم که 
متن فیلم‌هایم را خودم بنویسم، و خودم را بیشتر 
»بی‌همه‌چیز«  کارگردان  می‌دانم.«  کارگردان 
تصریح کرد: »اعتقادی به این ندارم که فیلم‌ساز 
باید خودش را ملزم بداند که در یک روند فکری، 
تصویری یا سلسله مراتبی کار کند و اعتقادی به 
این ندارم که چون کار قبلی‌ام در محیط شهری 

بوده، دوباره سراغ همان کار بروم.«

  شخصیت نوری برای ایجاد تعادل بود
و  کرد  اشاره  فیلم  در  نوری  شخصیت  به  قرایی 
به  شخصیت  این  اصلی  نمایشنامه  »در  گفت: 
که  بود  این  من  ایده  نداشت.  وجود  زن  عنوان 
تمام تصمیم‌گیرنده‌ها مردها هستند و باید یک 
زن میان آن‌ها برای به تعادل رساندن این ترکیب 
وجود داشته باشد. من فکر کردم این شخصیت 
با علاقه‌ای که به حیوانش دارد، باید زن باشد که 

عواطف را بهتر می‌تواند ترسیم کند.«

 به جایــــــزه فکر نمی‌کنم
کاراکتر  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پرستویی   
در  من  »نقش  داد:  پاسخ  است؟  مقصر  امیر 
هم  جاهایی  در  و  است  مقصر  موقعیت‌هایی 
که  گفت  می‌توان  کلی  طور  به  ندارد.  تقصیری 
چه  دل  از  او  که  ببینیم  باید  اما  نیست.  بی‌گناه 
التهابی آمده است.« در ادامه کوثری نیز در پاسخ 
به این سوال که آیا فکر می‌کند با این نقش موفق 
غ می‌شود، گفت: »من به جایزه  به گرفتن سیمر
فکر نمی‌کنم. این به معنی آن نیست که جایزه 
خوشحالم نمی‌کند، بلکه خوشحال هم می‌شوم، 
اما به این روند سلیقه‌ای فکر نمی‌کنم. گرفتن این 
نقش برایم جایزه محسوب می‌شود و چه بهتر که 
از معتبر‌ترین جشنواره فیلم ایران جایزه هم بگیرم، 

یا بابت بازی در این فیلم نامزد شوم.«

 کم‌کاری من ربطی به فعالیت‌های اجتماعی‌ام ندارد
قرایی در توضیح ساخت فیلم »بی‌همه‌چیز« به تأثیر از جامعه اشاره کرد و 
با جامعه‌اش  گفت: »فیلم‌ساز نمی‌تواند مدعی شود که فیلمش نسبتی 
ندارد. من چیزی را که در اطرافم می‌بینیم و از آن تاثیر می‌گیرم، می‌نویسم. هر 
نگاه هم نگاه دیگری را نقض نمی‌کند و من به سلایق همه احترام می‌گذارم. 
اما فکر می‌کنم فیلم من بیان‌گر نظراتم است و نمی‌خواهم چیزی را اضافه 
کنم.« پرستویی با بیان این‌که کمک‌های من از دل التهابات اجتماعی آمده 
است، افزود: »وقتی دیدم مسئولان اقدامی نمی‌کنند، تصمیم گرفتم در حد 
توانم در جامعه کمک کنم. اما کم‌کاری من ربطی به فعالیت‌های اجتماعی‌ام 
ندارد. باید از بازی خانم مرزبان هم بگویم که فکر می‌کنم بسیار عالی و خوب 
آسیب  هنرور  دلیل  به  فیلم‌ها  مواقع  از  بسیاری  ما  فیلم‌های  در  کرد.  بازی 
می‌بینند. من لازم می‌بینم در این‌جا از همه هنروران »بی‌همه‌چیز« تشکر کنم 

و دست یکایک آن‌ها را می‌بوسم.«

 پروسه یافتن لوکیشن بسیار سخت بود
در بخشی دیگر از این نشست، قرایی کار کردن با این تیم را برای خود موهبت 
دانسـت و گفـت: »هیچ‌چیـزی بـرای یـک کارگـردان از ایـن جذاب‌تـر نیسـت کـه 
اگـر درخواسـت به‌ظاهـر غیرممکنـی دارد، عوامـل پشـتش باشـند.« در ادامـه 
مرتضـی هدایـی، مدیـر فیلم‌بـرداری »بی‌همه چیز«، توضیـح داد: »یک پروسـه 
خیلـی سـختی در ایـن فیلـم داشـتیم و آن انتخـاب لوکیشـن بـود. بـا تحقیـق 
فـراوان تیـم تولیـد درنهایـت لوکیشـن را پیـدا کردیـم. بسـیاری از مناظـر را هـم 
جـواد مطـوری بـا اسـتفاده از vfx ایجـاد کـرد. فکـر می‌کردیـم فیلـم ما بایـد پر از 

مناظـر بدیع باشـد.«

 شاید به من بگویند ریاکار هستی
پرستویی در ادامه این نشست به هنجارهای جامعه اشاره کرد و گفت: »به 
عنوان فخر و غرور نمی‌گویم، اما گاهی فکر می‌کنم زندگی‌ام همانند امیر شده. 
مجبورم سکوت کنم و از دردها و ناهنجاری‌ها نگویم. خودم را هم از دنیای 
مجازی جدا کرده‌ام.« او ادامه داد: »شاید به من بگویند ریاکار هستی، اما من 
این ریاکاری را بسیار دوست دارم. درنهایت شخصیت امیر فکر می‌کند که دیگر 
چیزی برای گفتن ندارد و برای همین تعادلش به هم می‌خورد و دست به آن 

تصمیم می‌زند.«

 انتخاب من موسیقی کلاسیک بود
قرایی درباره انتخاب موسیقی فیلم توضیح داد: »موسیقی این فیلم پروسه 
سختی بود و نمی‌خواستم خیلی مستقیم، موسیقی فیلم در ارتباط با فضا 
باشد. انتخاب من موسیقی کلاسیک بود و حامد ثابت به بهترین شکل از 
پس این کار برآمد. او آهنگ‌سازی است که می‌خواهم برای همه فیلم‌هایم با 
او کار کنم.« او در پایان از عماد خدابخش و مارال جیرانی، هدیه تهرانی، هادی 
حجازی‌فر، محمود دهقانی و امین میرشکاری برای حضور و همکاری در این 

فیلم تشکر کرد.
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انتخاب برگزیده فجر 
در همه استان‌ها

سیمرغ مردمی جشنواره فجر و یک تحول بزرگ 

اجـازه  بسـیاری  محدودیت‌هـای  سـال‌ها  تـا  اگـر 
فجـر  فیلـم  جشـنواره  مردمـی  آرای  نمـی‌داد 
دربرگیرنـده نظـرات تمامـی تماشـاگران فیلم‌های 
جشـنواره در شـهرها و اسـتان‌های مختلف باشد، 
و  بلیت‌فروشـی‌ها  متفـاوت  شـکل  امسـال  امـا 
شـکل تـازه‌ای کـه بـرای ثبـت آرای مردمـی انتخـاب 
شـده، موجـب شـده اسـت مخاطبـان در شـهرها 
و اسـتان‌های مختلـف امـکان آن را داشـته باشـند 
ی‌گیـری شـرکت کننـد و فیلـم برتـر خـود را 

ٔ
تـا در را

برگزیننـد.
مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی سی‌و‌نهمین 
کـه  تغییراتـی  توضیـح  در  فجـر،  فیلـم  جشـنواره 
امسـال در جمـع‌آوری آرای مردمـی اتفـاق افتـاده 
اسـت، گفـت: در تهـران ۷۰ سـالن سـینما در اختیار 
پنـج  و  اسـتان   30 هم‌چنیـن  و  اسـت  جشـنواره 
سـینمایی  رویـداد  ایـن  میزبـان  نیـز  آزاد  منطقـه 
هسـتند و امسـال برای نخستین بار همه 16 فیلم 

در ایـن شـهرها نمایـش داده خواهنـد شـد.
جشـنواره  تماشـاگران  تمامـی  داد:‌  ادامـه  او 
می‌تواننـد در رأی‌گیـری مردمـی هـم شـرکت کنند، 
بـه ایـن ترتیـب کـه بعـد از دریافت بلیت، کـدی برای 
تماشـاگر ارسـال می‌شـود کـه افـراد می‌تواننـد از 
طریـق آن بـه فیلم‌ها رأی بدهند و سـامانه سـمفا 

رأی‌هـا را جمـع می‌کنـد.
نجفــــــــی ابـراز امیـــــــــــدواری کـرد بـه ایـن ترتیـب 
سیاست‌ها برای دست‌یابی به اهــــــــــداف عدالت 

فرهنگـی بیـش از پیـش محقـق شـود.
بـه نظـر می‌رسـد جمـع‌آوری آرای مردمـی بـه ایـن 
شـکل مشـخصا منجـر بـه محقـق شـدن هدفـی 
می‌شـود کـه برگزارکننـدگان جشـنواره فیلـم فجـر 
سـال‌ها پی‌گیـر آن بودنـد و آن کم‌کـردن کاهـش 
نفـوذ افـراد و پیـش بـردن امـور بـه شـکل مکانیزه 

اسـت.

غ بلوریـن آرای مردمـی یکـی از مهم‌ترین جوایز جشـنواره فیلم فجر  امـا سـیمر
محسـوب می‌شـود؛ جایزه‌ای که از سـال 1376 به مجموعه جوایز این رویداد 
سـینمایی اضافه شـد. از سـال شانزدهم جشـنواره مسـئولیت جمع‌آوری آرای 
مردمـی برعهـده خانـه سـینما قـرار گرفـت، زیـرا نگاه‌هـا بـه ایـن نهـاد صنفی به 
گونـه‌ای بـود کـه می‌توانسـت محلـی امـن بـرای شـمارش آرا تلقی شـود. خانه 
سـینما تـا سـال‌ها عهـده‌دار ایـن مسـئولیت بـود تـا این‌کـه در مـدت زمـان 
تعطیلی آن مدیریت دولتی کار شمارش آرا را به گونه‌ای دیگر پیش برد تا بعد 

از بازگشـایی باز هم شـمارش آرا به خانه سـینما سـپرده شـود.
در تمامـی ایـن مـدت شـیوه‌ها و شـگردهای مختلفـی اتخـاذ شـد تـا حتـی بـه 
روی مخاطبـان  تاثیـری  آرامـی مردمـی  برترین‌هـای  اعلام خبـر  روانـی  لحـاظ 
نگـذارد. امـا به‌هرحـال هیـچ‌گاه شـیوه‌ای امن‌تـر از ارزیابـی مکانیـزه شـناخته 
نشـد؛ شـیوه‌ای کـه بـه نظـر می‌رسـد بـه عمـر جشـنواره‌ای کـه در آسـتانه ۴۰ 

‌سـالگی قـرار دارد، قـد داده باشـد.
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تکرار تجربه ساخت فیلم اول
گفت‌وگو با هاتف علیمردانی، کارگردان فیلم »ستاره بازی«

تماشای »شیشلیک« با یک چشم خندان و چشمی گریان
گفت‌و‌گو با امیرمهدی ژوله، فیلمنامه‌نویس »شیشلیک«

نقش‌هایم را بازی نه، زندگی می‌کنم
ژاله صامتی از تجربه بازی در »شیشلیک« می‌گوید



گفت ݣݣݣݣو ݣݣݣݣگو
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دربـاره  »کلمبـوس«  شـما  قبلـی  فیلـم   
فیلـم  آیـا  بـود.  آمریـکا  بـه  مهاجـرت  مشـکلات 
»سـتاره بـازی« بـا توجـه بـه این‌کـه هـم در کانـادا 
و آمریـکا فیلم‌برداری شـده اسـت و هـم بازیگران 
مشـترکی با فیلم قبلی )شـبنم مقدمـی و فرهاد 
اصلانـی( دارد، در ادامـه همـان فیلـم اسـت، یـا 

دارد؟ متفـاوت  داسـتانی 
نـه، در واقـع می‌توانـم بگویـم کـه »سـتاره بـازی« 
اسـت.  خـودم  شـخصی  دغدغه‌هـای  ادامـه  در 
موضـوع ایـن فیلـم هـم مهاجـرت اسـت؛ این‌کـه 
چطـور می‌شـود شـخصیت‌هایی کـه نقششـان را 
شـبنم مقدمـی و فرهـاد اصلانـی بـازی می‌کننـد، 
این‌جـا  بـه  زندگـی  بـرای  و  می‌کننـد  مهاجـرت 

می‌آینـد. مهاجـرت یـک زنـگ خطـر اجتماعـی اسـت کـه به‌شـدت نسـل جـوان 
مـا را هـدف قـرار داده اسـت و متاسـفانه مسـئله بسـیار جـدی اسـت. از طـرف 
دیگر، بسـیاری از کسـانی که مهاجرت می‌کنند، با نقاط قوت و ضعف مهاجرت 
آشـنایی چندانی ندارند و به‌شـدت با رویای غم‌انگیزی مواجه می‌شوند. چون 
پیـش از مهاجـرت هیـچ تصـوری از آن ندارنـد. فکـر می‌کننـد آرمان‌شـهری خارج 
از ایـران وجـود دارد و بـه دنبـال ایـن آرمان‌شـهر مهاجـرت می‌کننـد. مـن همـه 
تلاشـم را کـردم تـا بدون این‌کـه قضاوتی کنم، یا این‌که بخواهم حـرف خودم را 
بـه کرسـی بنشـانم، واقعیت‌هـای مهاجـرت را در فیلم »سـتاره بـازی« به تصویر 
بکشـم. ایـن اولیـن بـار اسـت که بعـد از ۴۰ سـال دوربین فیلـم ایرانـی واقعا در 
آمریـکا کاشـته شـده اسـت کـه ماحصـل آن ‌یـک فیلم جدی اسـت. پیـش ‌از این 
فیلم‌سـازان بیشـتر بـرای سـاخت فیلم‌هایـی کـه سـاختار کمـدی داشـتند، بـه 
کشـورهای اطـراف ایـران می‌رفتنـد، ولـی »سـتاره بـازی« نه‌تنهـا در خـود آمریکا 
فیلم‌بـرداری شـد، بلکـه سـاختار آمریکایـی هـم دارد. در واقـع جنـس فیلـم، 

هاتــف علیمردانــی در ســی‌ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــا فیلــم »ســتاره بــازی«، فیلمــی متفــاوت بــه لحــاظ پروداکشــن، ظاهــر شــده 
اســت. بخــش زیــادی از فیلــم »ســتاره بــازی« در آمریــکا فیلم‌بــرداری شــده و تعــدادی از بازیگــران هالیــوودی هــم در ایــن فیلــم حضــور دارنــد؛ 
مایــکل مدســن، مارشــال منــش، لینــدا جویــز و... در کنــار بازیگــران ایرانــی همچــون فرهــاد اصلانــی، شــبنم مقدمــی و ملیســا ذاکــری قــرار 
گرفته‌انــد تــا نهمیــن فیلــم علیمردانــی را روایــت کننــد. ایــن هشــتمین حضــور پیاپــی علیمردانــی در جشــنواره فیلــم فجــر اســت. او می‌گویــد 
ایــن جشــنواره را همیشــه دوســت داشــته اســت و فجــر همــواره بهمن‌مــاهِ او را تحــت تاثیــر خــود قــرار می‌دهــد. ‌هر چند بیشــتر فیلم‌بــرداری 
»ســتاره بــازی« پیــش از شــیوع کرونــا انجــام شــده بــود، ولــی ســاخت ایــن فیلــم بــا ســختی‌های زیــادی همــراه بــوده اســت کــه در ادامــه 

ــد.  می‌خوانی

تکرار تجربه ساخت فیلم اول
گفت‌وگو با هاتف علیمردانی، کارگردان فیلم »ستاره بازی«

زهرا نجفی
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فضاهـا و موقعیت‌هایـی کـه در فیلـم طراحـی‌ شـده، زبـان متفاوتی نسـبت به 
آن‌چـه تجربـه کردیـم، دارد.

 سـاخت فیلـم در آمریـکا چـه ویژگی‌هـا و چالش‌هایـی داشـت؟ آیـا شـما 
به‌راحتـی می‌توانسـتید در آن‌جـا فیلـم بسـازید؟

بلـه، به‌راحتـی. چـون یـک شـرکت فیلم‌سـازی کانادایـی کارهـای تولیـد مـا را در 
آن‌جـا هماهنـگ می‌کـرد. بنابرایـن تولیـد بسـیار حرفـه‌ای بـود؛ چـه بـه لحـاظ 
پروداکشـن، چـه بـه لحـاظ تعـداد بازیگـران و چه به لحـاظ بازیگران هالیـوودی. 
ترکیـب بازیگـران هالیـوودی در کنـار تیم ایرانی واقعـا فوق‌العاده بـود. بنابراین 
از ایـن وجـوه مشـکلی وجـود نداشـت، ولـی هنـگام سـاخت »سـتاره بـازی« 
احسـاس می‌کـردم دارم سـاخت فیلـم اولم را تجربه می‌کنم. مـا در ایران خیلی 
راحت و هیئتی فیلم می‌سـازیم و کاسـتی‌ها را به کمک هم حل می‌کنیم، ولی 
در آن‌جا تجربه متفاوت بود. البته تیم فیلم‌سـازی من بسـیار خوب خودشـان 
را بـا مـا هماهنـگ کردنـد. دلیـل ایـن سـختی هـم می‌توانـم بگویـم مدیریـت 
نیروهـای فـوق حرفـه‌ای بـا نیروهـای محلـی بـود و بالانس کـردن ایـن آدم‌ها با 

هـم کار سـختی بـرای مـن بود.

  فیلم »سـتاره بازی« چهارمین همکاری شـما با فرهاد اصلانی و سومین 
همـکاری شـما بـا شـبنم مقدمـی اسـت. چـه ویژگی‌هایـی در یک بازیگـر باید 
وجود داشـته باشـد تا شـما بخواهید همکاری‌تـان را با آن بازیگـر بارها تکرار 
کنیـد؟ آیـا بـه‌ طور خاص در مورد آقای فرهاد اصلانی و خانم شـبنم مقدمی 

می‌توانیـد بگوییـد تـداوم همکاری‌تان با این دو بازیگر ناشـی از چیسـت؟
غ از نقـاط قـوت و ضعـف یـک بازیگر، وقتی بـا بازیگری سـال‌ها کار می‌کنید،  فـار
یـک رابطـه‌ای ایجـاد می‌شـود کـه باعـث می‌شـود از هـم شـناختی بـه دسـت 
بیاوریـد و مشـخص می‌کنـد کـه چقدر می‌توانیـد روی بازیگری کار کنید. بیشـتر 
فیلم‌سـازان ترجیـح می‌دهند گزینه‌هایشـان را تغییـر دهند، ولی مـن تابه‌حال 
سـعی کـردم افـراد تیمـم را حفـظ کنـم و ایـن در همـه زمینه‌هـا اتفـاق می‌افتد. 
مثلاً مـن بـا تدوین‌گـرم بـرای هشـتمین بـار اسـت کـه کار می‌کنـم. بسـیاری از 

عوامـل تولیـد فیلمـم سال‌هاسـت کـه بـا مـن کار می‌کنند.

دربـاره شـبنم مقدمـی بایـد بگویـم کـه بازیگـری 
اسـت در خدمـت کارگـردان. اهـل شـوآف نیسـت. 
را  موقعیـت  و  اسـت  توانایـی  بازیگـر  بسـیار 
بـا او هـم  می‌شناسـد. دربـاره ملیسـا ذاکـری کـه 
چندیـن تجربـه همکاری داشـته‌ام، بایـد بگویم که 
کـدام بازیگـری اسـت که ایـن‌ همه به خـودش رنج 
و سـختی بدهـد؟! فرهاد اصلانی هـم همین‌طور. 
همـه بازیگـران فیلمـم در سـرمای 25 درجـه زیـر 
صفـر در بیابـان به‌سـختی کار کردند. اگـر آن روحیه 

و حمایـت را نداشـتند، کار جلـو نمی‌رفـت.

صـورت  چطـور  آمریکایـی  بازیگـران  انتخـاب   
گرفـت؟

بـر  آن‌جـا ایجنت‌هـای حرفـه‌ای حضـور دارنـد کـه 
اسـاس فیلمنامـه پیشـنهاداتی به مـا ارائـه دادند. 
مـا هم از بین پیشـنهادات آن‌هـا انتخاب‌هایمان را 

انجـام دادیـم.

 دربـاره سـاخت فیلـم در دوران کرونـا بگویید. 
مخصوصـا کـه فیلم‌برداری فیلم شـما در خارج از 
کشـور بـود. بـا چـه سـختی‌ها یـا موانعـی روبـه‌رو 

شدید؟
کرونـا  از  قبـل  مـا  کار  از  درصـد   70 فیلم‌بـرداری 
انجـام ‌شـده بـود، ولـی در ادامه راه مجبور شـدیم 
پروداکشـن کار را از گـروه 50 نفـره بـه گـروه 10 نفـره 
تغییـر دهیـم. از یـک ‌جهـت کار بسـیار سـخت شـد، 
ولی از طرف دیگر، من چیزهای بسـیاری یاد گرفتم 
که شـاید اگر گروهم بزرگ‌تر می‌شـد، این تجربیات 
را به دسـت نمی‌آوردم. همه گروهم در این دوران 
از دل‌وجـان مایـه گذاشـتند. مثلا ملیسـا ذاکـری 
در ایـن شـرایط، در عمـق پنـج متـری آب، آن‌ هـم 
آب‌هـای آلـوده بـا وزنـه 20 کیلویـی زیـر آب رفـت و 
حتـی دچار خفگی شـد. کلیه‌اش عفونت کـرد و باز 

وقتـی بهمن‌مـاه از راه می‌رسـد، جهـان مـن 
تحت تاثیر جشـنواره فیلم فجر قرار می‌گیرد. 
بهـای  جوانـان  بـه  جشـنواره  ایـن  امیـدوارم 
اخیـر  دوره‌هـای  در  البتـه  بدهـد،  بیشـتری 
فضـا خیلـی بهتـر شـده اسـت و در زمانش به 

جوانـان بهـا می‌دهنـد
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هـم بـه کار ادامـه داد. بـرای سـاخت فیلـم »سـتاره 
بـازی« حـدود 67 جلسـه فیلم‌بـرداری داشـتیم که 

بـا تمـام سـختی‌هایش انجـام شـد.

 بـه نظـر شـما چقـدر تولیـد مشـترک و خـارج 
اسـتقبال  مـورد  معمـول  فضاهـای  از  شـدن 

می‌گیـرد؟ قـرار  ایرانـی  مخاطـب 
مـن فکـر می‌کنـم ایـن کار بایـد به‌ضـرورت اتفـاق 
بیفتد. چون هر کسـی می‌تواند در مورد مسـائلی 
شـناخت عمیق‌تـر و بهتـری داشـته باشـد کـه در 
آن‌جـا زندگی می‌کنـد و در بطن ماجرا حضور دارد. 
مگر این‌که سـوژه متفاوتی باشـد کـه بخواهید در 
فضـای دیگـری فیلـم بسـازید. حداقـل فیلم‌هـای 
رئالیستی به دنبال جبر اجتماعی جامعه هستند 
شـناخت  بـه  نیـاز  فیلم‌هایـی  چنیـن  سـاخت  و 
دقیـق از مسـائل روز دارد؛ از ارتباطـات، دغدغه‌هـا، 
تقابلات و هزاران موضوع دیگر که باعث می‌شود 
فیلم‌سـاز بتوانـد حـرف مهمی بزند. مثلا در آمریکا 
بـه شـناخت شـهروندان و  مـن چقـدر می‌توانـم 
مسـائل آن‌هـا نزدیـک شـوم؟! یـا چقـدر از روابـط 
اجتماعـی آن‌هـا می‌دانـم. این‌هـا همـه مسـائلی 
اسـت کـه بایـد بـه آن توجه کنیـم. صادقانه بگویم 
بـدون شـناخت، حـرف مهمـی نمی‌توانـد وجـود 
داشـته باشـد. مسـئله مهاجـرت، موضـوع دیگری 

اسـت کـه امـکان تغییـر محیـط را فراهـم می‌کـرد.

دیدیـم  شـما  از  فیلـم  هشـت  مـا  تاکنـون   
بـه ‌غیـر  دارم،  خاطـر  بـه  مـن  کـه  جایـی  تـا  کـه 
دیگرتـان  فیلم‌هـای  فضـای  »کلمبـوس«  از 
اجتماعـی اسـت. چـه چیـزی باعـث می‌شـود بـه 
سـراغ کمـدی برویـد و پـس ‌از آن بـاز هـم دوبـاره 

بسـازید؟ جـدی  فیلـم 
من سـعی می‌کنم زبان‌های مختلف سـینمایی را 
تجربه کنم. دو فیلم اول من کار کودک اسـت. من 
حتـی کار انیمیشـن هـم انجـام داده‌ام. همـه ایـن 
فیلم‌هـا تجربه‌هـای مـن در فیلم‌سـازی هسـتند. 
فیلم‌سـاز بـرای این‌کـه بتوانـد حرفـش را بزنـد، بـا 
توجـه بـه ‌موقعیت و زمان، نوع سـاختار را انتخاب 
می‌کنـد و ایـن موضـوع کـه در کـدام ژانر یـا مدیوم 
کار می‌کنـم، بـرای من تفـاوت چندانی نـدارد. مهم 
این است که بتوانم حرفم را در قالب سینما بزنم.

 فکـر می‌کنیـد فیلـم »سـتاره بـازی« بـا تمـام 

ویژگی‌هـای خاصـی کـه در تولیـد دارد، در کجـای کارنامـه هنـری شـما قـرار 
می‌گیـرد؟

راسـتش را بخواهیـد، مـن هـر فیلـم جدیـدی که می‌سـازم، به نظـرم می‌آید که 
بهتریـن فیلـم زندگـی‌ام را سـاخته‌ام. برای همین باید منتظر باشـیم تا فیلم به 
نمایـش دربیایـد و بازخوردهـا را ببینیم و بعد در مورد این‌که »سـتاره بازی« در 

کجـای کارنامـه مـن قرار می‌گیـرد، صحبت کنیم. باید زمـان بگذرد.

 شـما اولیـن بـار کـه بـه‌ عنوان فیلـم اولـی در جشـنواره فیلم فجر شـرکت 
کردیـد، بـه خاطـر فیلم »راز دشـت تاران« مـورد تقدیر قرار گرفتیـد. بعد از آن 
غ بودیـد. فکر می‌کنید جشـنواره فیلم فجر  هـم دو بـار نامـزد دریافت سـیمر

چـه تاثیـری روی شـما در آن مقطع زمانی گذاشـت؟
البته بسیاری از بازیگران یا عوامل دیگر فیلم‌هایم در جشنواره فیلم فجر جایزه 
گرفته‌انـد. کارهـای خـودم معمـولا در فضایـی بـوده کـه بدشانسـی آورده‌ام. 
یـادم می‌آیـد سـر فیلـم »بـه خاطـر پونـه« دبیـر جشـنواره بـه مـن می‌گفـت اگـر 
فیلـم داخـل مسـابقه بود، حتما کاندیـدای جایزه می‌شـد. آن موقع شـرایطی 
وجـود داشـت کـه برای این فیلم دردسـر ایجاد کرد. همیشـه فکـر می‌کنم باید 
به‌موقـع بـه یـک کارگـردان جایـزه بدهنـد. مـن تاکنون هفـت دوره پیاپی اسـت 
که در جشـنواره فیلم فجر حضورداشـته‌ام. این دوره هشـتمین حضور من در 
فجـر اسـت. فکـر می‌کنم رکـورددار هسـتم. من جشـنواره فیلم فجر را دوسـت 
دارم. ایـن جشـنواره چـراغ سـینمای ایـران اسـت و بایـد چراغش روشـن بماند. 
بـا وجـود بی‌مهـری کـه فجـر تاکنـون نسـبت بـه مـن داشـته اسـت، هنـوز هـم 
بـرای مـن بـوی قدیـم را می‌دهـد، همـان تپش قلبی که بـه‌ عنوان تماشـاگر در 
صـف جشـنواره فیلـم فجـر حس می‌کـردم. مـن بـه آن دلهره‌ها و دلواپسـی‌ها 
علاقـه دارم. هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت، وقتـی بهمن‌مـاه از راه می‌رسـد، جهان 
مـن تحـت تاثیـر جشـنواره فیلم فجر قـرار می‌گیـرد. امیـدوارم این جشـنواره به 
جوانـان بهـای بیشـتری بدهـد، البتـه در دوره‌هـای اخیـر فضـا خیلـی بهتر شـده 
اسـت و در زمانـش بـه جوانـان بهـا می‌دهنـد. فیلم‌سـازان جوانـی که بـه آن‌ها 
دیـر بهـا داده می‌شـود، دل‌شکسـته‌تر می‌شـوند و نمود این دل‌شکسـتگی را 

در آثارشـان می‌بینیم.
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 از حضـــــــــور در فیلم سینمایی »شیشلیک« 
بگوییـد. چطـور شـد کـه بـازی در ایـن فیـــــــــــلم 

سـینمایی را پذیرفتیـد؟
مهدویـان  محمدحسـین  آقـای  طـرف  از  مـن 
فیلـم  در  بـازی  بـرای  منصـوری  محمدرضـا  و 
سـینمایی »شیشـلیک« دعوت شـدم. فیلمنامه 
را خوانـدم و بسـیار آن را دوسـت داشـتم، چرا‌کـه 
رضـا  بـود. حضـور  و خـوب  رفتـه  بسـیار شسـته 
مهدویـان  آقـای  درخشـان  کارنامـه  عطـاران، 

فیلـم  بازیگـران  گـروه  در  کـه  شـد  ایـن  بـه  منجـر  فیلـم  در  جذابـم  نقـش  و 
باشـم. داشـته  حضـور  »شیشـلیک« 

  نقـش شـما در ایـن فیلـم چـه ویژگی‌هایـی دارد و مخاطـب با چـه زوایایی 
از بـازی شـما روبه‌رو خواهد شـد.

مـن هیچ‌وقـت خـودم را در بازیگـری تکـرار نمی‌کنـم. بـه عنـوان مثـال، اگـر در 
فیلـم کمـدی یـا جـدی نقشـی را ایفـا کـردم کـه موفق بـوده اسـت، هیچ‌وقت 
در فیلـم دیگـری آن را تکـرار نمی‌کنـم. به‌هرحـال مـا بـه عنوان یک فـرد ایرانی 
وجـه اشـتراکاتی داریـم کـه ممکـن اسـت شـباهت‌هایی را بـا خـود بـه همـراه 

ــواره  ــدی هم ــای درام و کم ــود در فیلم‌ه ــاوت خ ــای متف ــا نقش‌آفرینی‌ه ــه ب ــت ک ــران اس ــینمای ای ــران س ــت بازیگ ــی از آن دس ــه صامت ژال
ضمــن جلــب نظــر منتقــدان و اهالــی ســینما، دل مخاطبــان را هــم بــه دســت آورده و به‌اصطــاح بازی‌هایــش بــه دل تماشــاگر می‌نشــیند. 
غ از تجربــه و توانایــی قابــل توجــه او در بازیگــری، ناشــی از انتخاب‌هــای درســت و دقیــق او بــرای انتخــاب نقش‌هــا طــی  موفقیتــی کــه فــار

ســال‌ها فعالیــت در حــوزه ســینما، تئاتــر و تلویزیــون اســت. 
ایــن بازیگــر در ســی‌ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــا فیلــم ســینمایی »شیشــلیک« ســاخته متفــاوت محمدحســین مهدویــان حضــور 
پیــدا کــرده اســت؛ فیلمــی کــه وجــه دیگــری از بــازی او را مقابــل دیــد تماشــاگران ســینمای ایــران قــرار داده اســت. صامتــی در گفت‌و‌گــو بــا 

نشــریه روزانــه جشــنواره فیلــم فجــر از تجربــه حضــور در ایــن فیلــم ســینمایی می‌گویــد.

نقش‌هایم را بازی نه، زندگی می‌کنم
ژاله صامتی از تجربه بازی در »شیشلیک« می‌گوید

محمدمهدی درستی
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داشـته باشـد. مانند همه ما که در یک مجموعه به هم شـبیه هسـتیم، اما 
در جزئیـات تفـاوت داریم. نقش من در »شیشـلیک« هـم با تمامی بازی‌های 
مـن در گذشـته متفـاوت اسـت. مـا در این فیلـم، کمدی موقعیـت کار کردیم 
کـه بهتریـن و زیباتریـن نـوع کمـدی اسـت و شـخصیت‌های ایـن فیلـم از نظر 
خودشـان خنـده‌دار نیسـتند، بلکـه از بیـرون خنـده‌دار به نظر می‌رسـند و در 
موقعیت‌هایـی کمـدی قـرار می‌گیرنـد کـه بـرای خودشـان بسـیار غم‌انگیـز و 

تلخ اسـت.
نسـخه نهایـی فیلـم را ندیـده‌ام، امـا به نظرم فیلـم با تمام تغییـرات احتمالی   
اثـر بسـیار خوبـی اسـت و قطعـا بـا تمـام فیلم‌هایـی کـه مـن پیش‌تـر بـازی 

کـردم، متفـاوت اسـت.

 در کارنامـه شـما نقش‌آفرینـــــــی‌های متعـدد و متنوعـی در فیلم‌هـای 
کمـدی و جدی به چشـم می‌خـورد. این رویکرد تا چه انـدازه حکایت از علاقه 

شـما به کسـب تجربه‌هـای جدیـد دارد؟ 
بلـه، همـواره مـن در بازیگـری بـه دنبال تجربه‌هـای نو هسـتم و هیچ‌وقت به 
سـراغ کاراکترهای یکسـان نمی‌روم. کارنامه کاری من هم نشـان می‌دهد که 
سـخت‌کار هسـتم و بـه هـر قیمتـی بـازی نمی‌کنـم. مثلا زمانـی یک سـکانس 
در یـک فیلـم بـازی کـردم و حـدود دو سـال کار نکـردم. ترجیـح می‌دهـم از 
میـان فیلمنامه‌هـای پیشـنهادی، نقش‌هـای فوق‌العـاده و چالش‌برانگیـز را 
انتخـاب کنـم. من سـالی حداقـل 20 فیلمنامه می‌خوانم، امـا درنهایت یک یا 

دو فیلـم کار می‌کنـم. چـون نقش‌هایـم 
را بـــــــــازی نمی‌کنـم، بلکـه آن‌هـا را 

زندگـی می‌کنـم و بـه همــــــین 
دلیــــــل نمی‌توانم به صورت 

متعـدد و پشـت سـر هـم 
در آثــــار مختلف حضور 

داشـــــــته باشــم و 

کیفیت نقش برایم بسـیار مهم اسـت. من شـاید 
جـزو نـادر بازیگرانی هسـتم که در پـروژه هم‌زمان 
بـازی نمی‌کنـم، حتـی اگـر یـک روز بـا هـم تداخـل 

داشـته باشند.
به صورت کلـــــی آدم سـخت‌گیری هســــــــــــتم و 
حضـورم در فیلم »شیشـلیک« هـم از این قاعده 
مسـتثنا نبـود. من همـواره وقتی اسـم کارگردان 
مطرحـی به میـان بیایـد، فیلمنامـه را می‌خوانم، 
واسـطه  بـه  کـه  نیسـت  این‌طـور  همیشـه  امـا 
مطـرح بـودن نـام کارگـردان، نقش پیشـنهادی را 

کـه دوسـت نـدارم، بپذیـرم و آن را بـازی کنـم. 

 در واقـع در بازیگـری قائــــــــــل بـه مرزبنـدی 
؟ نیسـتید

بازیگـری  در  مرزبنـدی  بـرای مـن  بلـه، هیچ‌وقـت 
بیـن آثـار کمـدی و جـدی وجـود نداشـته اسـت. 
در سـینمای ایران هم معدود بازیگرانی هسـتند 
کـه هم‌زمـان در حـوزه کمـدی و درام بـه ایفـای 
نقـش می‌پردازنـد. ایـن توانایـی در مـن از الطـاف 

خداونـد اسـت.

 شـما اغلـب در نقش‌آفرینـــــــــی‌های خـود در 
فیلم‌هـای کمـدی یـا اجتماعـی توجـه مخاطبـان 
و منتقـدان را بـه خـود جلـب کرده‌ایـد. بـا توجـه 
هسـتید،  تئاتـر  از  برآمـده  هنرمنـدی  این‌کـه  بـه 
و  تجربیـات  ثمـره  را  اتفـاق  ایـن  انـدازه  چـه  تـا 
حـوزه  در  خـود  بـرای  حـوزه  آن  اندوخته‌هـای 

می‌دانیـد؟ تصویـر 
مـن همواره به همـه هنرجویانم توصیه می‌کنم 
کـه تجربـه بازیگری خود در تئاتر را ارتقا ببخشـند، 
چـون در عرصـه تصویـر بسـیار کمکشـان خواهد 
کـرد. در تئاتـر بازیگـر بـه صـورت زنـده، بـدون هـر 
گونـه کات دادن یـا تکـرار، با آمادگـی صددرصد و 
تمرکـز بسـیار بـالا یـک تـا دو سـاعت مقابـل 200، 

محمدحســین مهدویــان فیلم‌ســازی آگاه 
از او  و باهــوش اســت و بــا روحیــه‌ای کــه 
ســراغ دارم، در هــر حــوزه‌ای کــه بــه فعالیــت 
بپــردازد، موفــق خواهــد بــود و عملکــردی 

درخشــان خواهــد داشــت
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300 تماشـاگر بـه ایفـای نقـش می‌پـردازد. ایـن 
تجربـه سـخت و البتـه بسـیار جـذاب کمـک بزرگی 
و عواطـف  بـر احساسـات  تـا  بازیگـر می‌کنـد  بـه 
نقش مسـلط شـود. بازیگـر وقتـی از ایفای نقش 
در تئاتـر سـربلند بیـرون می‌آیـد، چـم و خـم بـازی 
در حوزه تصویر برای او به‌شـدت راحت‌ اسـت. در 
واقـع تئاتـر بازیگر را آب‌دیـده می‌کند تا مهم‌ترین 
الزامـات بازیگـری ماننـد تمرکـز را بـه دسـت آورد و 
بدیـن ترتیـب، هیـچ اتفاقـی مانـع از ایفـای نقـش 

درسـت توسـط او نمی‌شـود.

 حضـور در متفاوت‌تــــــــــــــرین تجــــــــــــــــربه 
ایـن  از  پیـش  کـه  مهدویـان  محمدحسـین 
فیلم‌هایـی بـا موضـوع تاریـخ معاصـر و مسـائل 
اجتماعـی سـاخته اسـت، شـاید از نظـر بسـیاری 
از بازیگـران ریسـک بـه شـمار بیایـد. نظر شـما در 

چیسـت؟ این‌بـاره 
یـک  هوشـمندی  از  ناشـی  اتفـاق  ایـن  نظـرم  بـه 
بـر  کـه  فیلم‌سـاز  یـک  واقـع  در  اسـت.  کارگـردان 
وقتـی  اسـت،  شـده  مسـلط  مشـخص  حـوزه‌ای 
حـوزه فیلم‌سـازی خـود را تغییــــــــــــــر می‌دهـد، 
اقدامـی قابـل تحسـین انجـام داده، چــــــــــــــــون 
خـودش  توانایی‌هـای  بـه  او  اطمینـان  نشـان‌گر 

اسـت.
محمدحسـین مهدویان هم فیلم‌سـازی آگاه و باهوش اسـت و با روحیه‌ای 
کـه از او سـراغ دارم، در هـر حـوزه‌ای کـه بـه فعالیـت بپـردازد، موفـق خواهـد 
بـود و عملکـردی درخشـان خواهـد داشـت. ضمـن این‌کـه قطعـا هـر فـرد بـر 
توانایی‌هـای خـود بیشـتر از دیگـران آگاه اسـت. البتـه منظـورم افـراد طبیعی 
اشـتباه فکـر می‌کننـد بسـیار  بـه  و  کـه متوهـم هسـتند  نـه کسـانی  اسـت 

توانمندند.

 تجربـه همـکاری شـما بـا رضـا عطـاران و پژمـان جمشـیدی بـه فیلم‌هـای 
فیلـم  در  این‌بـار  می‌گـردد.  بـاز  تئاتـر  و  تلویزیونـی  سـریال‌های  سـینمایی، 
تجربـه  ایـن  شـده‌اید.  هم‌بـازی  بازیگـر  دو  هـر  بـا  »شیشـلیک«  سـینمایی 

چطـور بـود؟
بــدون شــک تجربــه‌ای بســیار جــذاب بــود. مــن پیــش از ایــن بــا رضــا عطــاران 
در فیلم‌هــای ســینمایی هم‌بــازی بــودم کــه بــه عنــوان زن و شــوهر در کنــار 
هــم حضــور داشــتیم و زوج بامــزه‌ای هــم بودیــم. امــا بــا پژمــان جمشــیدی 
نمایــش  چنــد  و  ســینمایی  فیلم‌هــای  در  را  مختلفــی  موقعیت‌هــای 
ــم ســینمایی »تگــزاس« نقــش مــادر، در ســریال  ــاً در فیل ــه کــردم. مث تجرب
»زیرخاکــی« نقــش همســر و در تئاتــر نقــش نامــزد او را بــازی کــردم. در فیلــم 
ــرم  ــه نظ ــه ب ــردم ک ــازی ک ــر او را ب ــش خواه ــا نق ــلیک« ام ــینمایی »شیش س
اتفاقــی بســیار جــذاب اســت، چــون بــا نقش‌آفرینی‌هــای پیشــین بســیار 

ــت.  ــاوت اس متف
در کل تجربـه ایفـای نقـش در کنـار ایـن دو بازیگـر برای من بسـیار لذت‌بخش 

و دوست‌داشـتنی بود.

محمدحسین مهدویان در پشت صحنه شیشلیک
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 وقتی از فضــــای مطبــــــــــــوعات وارد دنیای 
را  تحولـــــــــی  قطعـا  شـدید،  فیلمنامه‌نویسـی 
تجربـه کردیـد،  حـالا ایـن تحــــــــــول، زمانـی کـه 
آثـار  از فیلمنامه‌نویسـی کارهـای تلویزیونـی بـه 

سـینمایی رفتیـد، حـس شـد؟

موضوع خوبی که درباره من وجود دارد و اسـم آن می‌تواند دعای خیر پشـت 
سـرم، شـانس، نعمـت، موهبـت الهـی یـا هـر چیـز دیگـری باشـد، ایـن اسـت که 
مـن تمامـی کارهایـم، از جملـه فعالیتـم در مطبوعـات، ورودم بـه تلویزیـون و 
حضـورم در سـینما را بـا افـراد بسـیار خوبـی شـروع کـردم. یعنی همان‌طـور که 
کار مطبوعاتـی را از هفته‌نامـه تماشـاگران و چلچـراغ آغاز کـردم و همکاری‌ام با 

امیرمهــدی ژولــه پــس از ســال‌ها تجربه‌انــدوزی در حــوزه مطبوعــات و قــدم بــه قــدم پیــش رفتــن در زمینــه نــگارش فیلمنامــه در 
تلویزیــون حــالا بــه نخســتین فیلــم ســینمایی خــود در مقــام فیلمنامه‌نویــس رســیده اســت. او بــر خــاف آن‌کــه توقــع می‌رفــت شــاید 
ــین  ــا محمدحس ــرد و ب ــر ک ــب را غافل‌گی ــد، مخاط ــناس بنویس ــازان سرش ــی از کمدی‌س ــرای یک ــود را ب ــینمایی خ ــه س ــن فیلمنام اولی

ــان در »شیشــلیک« همــراه شــد.  مهدوی
ــوب  ــاوت محس ــک گام متف ــم ی ــان ه ــرای مهدوی ــه ب ــت، بلک ــه اس ــه ژول ــه در کارنام ــل توج ــه قاب ــط نقط ــه فق ــینمایی ن ــم س ــن فیل ای
می‌شــود.کارگردانی کــه بــا فیلم‌هــای تاریــخ معاصــر خــود توانســته مخاطبــان پروپاقرصــی بیابــد، حــالا تغییــر فضایــی را تجربــه کــرده 

اســت.
ژولــه کــه در مســیر فیلمنامه‌نویســی بــه گفتــه خــود شــانس همراهــی بــا سرشــناس‌ترین چهره‌هــای ایــن عرصــه را داشــته، در جریــان 
ــا یکــی از کاربلدهــای عرصــه کارگردانــی همــراه شــده اســت، بــه گونــه‌ای کــه بــه گفتــه ایــن نویســنده و بازیگــر  ورود بــه ســینما هــم ب
آن‌چــه او بــرای مســیر ورود بــه ســینما بــرای خــود تصــور کــرده بــود، در جریــان نــگارش و ســاخت »شیشــلیک« اتفــاق افتــاد. ژولــه در 
گفت‌و‌گویــی بــا نشــریه روزانــه ســی‌ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر از چگونگــی شــکل‌گیری همــکاری خــود بــا مهدویــان و نــگارش 

ایــن فیلمنامــه صحبــت کــرد. 

تماشای »شیشلیک« 
با یک چشم خندان و چشمی گریان

گفت‌و‌گو با امیرمهدی ژوله، فیلمنامه‌نویس »شیشلیک«

محمدمهدی درستی
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روزنامه‌نـگاران درجـه یـک ایـن مملکـت در حـوزه ورزش و طنـز ادامـه پیـدا کـرد، 
در تلویزیـون هـم در ابتـدای راه بـا پیمـان قاسـم‌خانی همـراه شـدم. سـریال 
»کمربندهـا را ببندیـم« اولیـن همـکاری مـا بـود و از سـریال »شـب‌های بـرره« 
هـم بـا آقـای مدیـری همـکاری کـردم و این فرصت را داشـتم تـا آن‌چه را دوسـت 
داشـتم، از جملـه شـوخی‌ها، مضامیـن و غیـره را در متن‌هایـم بگنجانـم و ایـن 

عزیـزان بـه بهتریـن شـکل آن را اجـرا کننـد و ارائـه دهند.

 بـه نظـر می‌رسـد در حـوزه سـینما هـم همین مسـیر پیـش راه شـما قرار 
گرفته اسـت...

بلـه، بسـیار خوشـحالم کـه در حـوزه سـینما هم ایـن اتفاق افتـاد. یادم اسـت از 
سـال‌ها پیـش و سـر سـریال »شـب‌های بـرره« از تهیه‌کننـده گردن‌کلفـت ایـن 
مملکـت پیشـنهاد کار سـینمایی داشـتم، ولـی نشـد، یا نخواسـتیم. مـن مدام 
فکـر می‌کـردم در تلویزیـون بـا مهـران مدیـری کار کـردم کـه بـرای خـود غولـی 
اسـت، بـا او در بالاتریـن سـطح کمـدی کار کـردم و بـه همیـن دلیـل بایـد بـه 
سـینما هـم بـا قصـه یـا فیلمنامـه‌ای کـه دوسـت داشـتم، ورود کنم تـا اتفاقات 

خوشـایندی کـه قبلا برایـم افتـاده بـود، در سـینما هـم تکـرار شـود. 

 »شیشلیک« دقیقا همانی بود که تصور کرده بودید؟
بلـه، خوش‌بختانـه ایـن اتفـاق افتـاد و »شیشـلیک« که برآمـده از قصـه خودم 
بـود، بـا نـگاه و اجـرای محمدحسـین مهدویـان که کارگـردان بسـیار درجه یکی 
اسـت و من کار او را بسـیار دوسـت دارم و طرفدارش بودم، سـاخته شد. خیلی 
خوشـحالم و افتخـار می‌کنـم کـه او پیشـنهاد مـن را بـرای سـاخت ایـن فیلـم 
پذیرفت. انگار این قصه را سـال‌ها می‌شـناخت و این فیلم را بارها سـاخته بود، 
چـون در همـان اول فهمیـد کـه چـه لحنی باید داشـته باشـد، چه کسـانی باید 
در فیلـم بـازی کننـد و کجـا بایـد این فیلم را بسـازد. این فصل مشـترک کارهایی 

اسـت کـه مـن کـرده بـودم و خدا را شـکر کـه این اتفـاق افتاد.

آن‌چه طی این سـال‌‌ها، چه در عالم مطبوعات، چه در فیلمنامه‌نویسـی 
تلویزیونـی و چـه در عرصـه بازیگـری، از سـر گذرانده‌ایـد، در جریـان نـگارش 

نخسـتین فیلمنامـه سـینمایی چقـدر بـه کمـک 
شـما آمد؟

با  تــــــــــوام  من  برای  مطبوعــــــــات  در  فعالیت 
کردن  پی‌گیری  و  نگاه  این  بود.  دغدغه‌مندی 
دغدغه‌هایم همواره همراه من بود و در تمامی 
کارهایی که با آقای مدیری انجام دادم، هیچ‌وقت 
کمدی برای کمدی یا طنز برای طنز وجود نداشت و 

همواره یک دغدغه و حرفی برای گفتن بود.
غ از دغدغه‌منـد بودن، فعالیـت در مطبوعات  فـار
بـه مـن کمـک کـرد تـا یاد بگیـرم قـرار نیسـت آن‌چه 
را  آن‌چـه  بلکـه  بنویسـم،  دارم،  دوسـت  کـه  را 
بنویسـم که ممیزی بـه من اجـازه می‌دهد و قابل 
چـاپ اسـت و اگـر غیـر از ایـن باشـد، مـن مسـئول 
هسـتم و تمامـی افـراد فعال در نشـریه از سـردبیر 
تـا مدیرمسـئول بـه واسـطه نوشـته من مسـئول 
شـناخته می‌شـوند. ایـن مسـئله کمک کـرد تا من 
خیلـی زود بتوانـم خـودم را بـا شـرایط تلویزیـون 
وفـق دهم و بدانـم بالاخره محدودیت‌ها، خطوط 
قرمـز و سـلیقه‌ها چیسـت و چیـزی بـه نـام خـوب 

مطلـق وجـود نـدارد. 
در زمینـه تلویزیـون هم با بهتریـن افـراد کار کردم؛ 
قاسـم‌خانی  مهـراب  و  پیمـان  از  نویسـندگی  در 
و  شـدم  آب‌دیـده  و  گرفتـم  یـاد  الونـد  خشـایار  و 
از مهـران مدیـری هـم شـناخت از کمـدی، انـدازه 
شـوخی، دغدغه‌مند بودن کمدی و ... را آموختم 

و ایـن مسـائل در مـن نهادینـه شـد.

  آن‌طـور کـه شـنیده‌ها در مـورد فیلم حکایت 
خنـده  می‌توانـد  کار  فضـای  کـه  چنـد  هـر  دارد، 
ایجـاد کنـد، امـا خنـده را در موقعیـت تلـخ خلـق 
توضیـح  فضاسـازی  ایـن  دربـاره  کمـی  کرده‌ایـد. 

دهیـد.
مـن این‌طـور نیسـتم کـه در ابتـدا فکـر کنـم الان 

شیشـلیک  بـرای مـن اتفاق خیلـی خوبی بود 
و آن را بـه آقـای مهدویـان هـم گفتـم، چـون 
پیشـنهادات و نظـرات او در عـرض ایده‌هـای 
مـن نبـود، بلکه در طـول آن‌ها قـرار می‌گرفت 
و در واقـع ایده‌هـا را تکمیـل می‌کـرد. در کل 

تجربـه عجیـب و خوبـی برایـم بود
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گفت‌و‌گو

می‌خواهـم کار تلـخ انجـام دهـم، یـا عنـوان و ژانـر 
را انتخـاب کنـم. مـن قصه‌ای داشـتم کـه مطابق با 
سلایق و علایـق مـن، دغدغه‌منـد بـود و در واقـع 
کمـدی مـورد علاقه مـن هم کمـدی درددار اسـت 
کـه آدم بـا یـک چشـم بخنـدد و بـا چشـم دیگـرش 

اشـک بریـزد. 
در کارهایـی هـم کـه بـا آقـای مدیـری انجـام دادیم، 
همیشـه ردی از ایـن مسـئله وجـود داشـته اسـت 
و مـن همـواره این شـیفت کـردن از خنـده به گریه 
یـا تغییـر فضـا از ظاهـر کمـدی بـه لایه‌هـای درونـی 

دردنـاک را دوسـت داشـتم.

اسـت  کارگردانـی  مهدویـان  محمدحسـین 
کـه پیـش از ایـن کامال در فضـای جـدی و حتـی 
معاصـر(  )تاریـخ  تاریخـی  فیلم‌هـای  نوعـی  در 
ایـن  سـاخت  او  چطـور  می‌کـرد.  فیلم‌سـازی 

شـد؟ عهـده‌دار  را  فیلمنامـه 
یـک روز به همراه آقایان محمدحسـین مهدویان، 
محمدرضـا منصـوری و مصطفـی احمـدی پشـت 
صحنه برنامه »دورهمی« مشـغول خوردن ناهار 
بودیـم. ایـن دوسـتان بـرای کارهـای پـس از اکـران 
فیلـم »درخـت گردو« گـپ می‌زدند و مـن هم برای 
کمـک به »دورهمـی« آقای مدیری آمده بـودم. در 
ایـن حین بـه آقای مهدویـان گفتم دوسـت ندارید 
کمـدی کار کنیـد؟ پرسـید قصـه‌ای داریـد؟ قصـه را 
بـرای او تعریـف کـردم و او هـم در جا گفت من باید 
ایـن فیلـم را بسـازم و همان‌جا قرارداد بسـته شـد. 
آقـای مهدویـان بیشـتر از این‌کـه دنبـال ایـن باشـد 
که در این ژانر یا آن ژانر کار کند )حال ممکن اسـت 
درونیات خودش این‌طور باشـد(، قصه را دوسـت 
داشـت و با باور و اعتقاد با آن همراه شـد و چنین 

بـود کـه همراهـی و هم‌دلـی ما شـکل گرفت.

 چقـدر او در جریـان نـگارش فیلمنامـه شـما 
قـرار داشـت و در ایـن مـورد نظـر و پیشــــــنهادی 

می‌کـرد؟ ارائـه 
من بر حسـب عادتـــــــــــــــی که طی ســـــــــــــال‌ها 
مطلبـی  خـود  دل  بـرای  دارم،  فیلمنامه‌نویسـی 
را نمی‌نویسـم کـه آمـاده باشـد، بلکـه اگـر فکـر یـا 
ایـده‌ای داشـته باشـم، با کارگـردان مطرح می‌کنم 
و اگـر او دوسـت داشـت، نـگاه او و خـودم را دربـاره 
فیلمنامـه یکی می‌کنیم و قـدم به قدم با هم جلو 
طـرح  اول  هـم  »شیشـلیک«  مـورد  در  می‌رویـم. 
چنـد صفحـه‌ای وجـود داشـت و بر اسـاس آن من 

چند سیناپس زدم و سپس درباره آن‌ها با آقای مهدویان گپ زدیم و او درباره 
لحنـی کـه می‌خواهد فیلم را براسـاس آن بسـازد، صحبت کرد و مـن هم درباره 
مسـیرهای قصـه حـرف زدم. چـون ابتـدا، وسـط و انتهـای قصـه از آغـاز معلـوم 
بـود و تـا پایـان همان‌طور ماند. هم‌چنیـن درباره این‌که به کدام سـمت برویم، 
شـخصیت‌ها چطور باشـند و غیره با هم صحبت کردیم و درنهایت نسـخه اول 
را نوشـتم و خواندند، بازیگران خوبی هم مانند آقای رضا عطاران داشـتیم که 

بـا خـود ایده‌هایـی آوردنـد و فیلمنامـه خیلی زود نوشـته شـد.

 و از نتیجه کار راضی هستید؟
ایـن پـروژه بـرای من اتفاق خیلی خوبی بود و آن را به آقای مهدویان هم گفتم، 
چون پیشنهادات و نظرات او در عرض ایده‌های من نبود، بلکه در طول آن‌ها 
قـرار می‌گرفـت و در واقـع ایده‌هـا را تکمیـل می‌کـرد. در کل تجربـه عجیـب و 
خوبـی برایـم بود و مترصد و مشـتاق این هسـتم که چنین تجربـه‌ای را بار دیگر 

بـا قصـه‌ای که دوسـت دارم، به همراه محمدحسـین مهدویـان تکرار کنم.

.
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چراغ سبز جشنواره فجر به تغییر 
مسیر‌ها 

فیلم‌هایی که نقطه عطف کارنامه کارگردان خود نام گرفتند

شاید این توقع بعید به نظر برسد که جشنواره 
از تغییر مسیر فیلم‌ســـــــــازان، به‌خصوص  فجر 
فیلم‌سازانی که در مـــــــــــسیر خود به ثبات رسیده 
از جشنواره شده‌اند،  و موفق به کسب جوایزی 
استقبال کند. اما یک نگاه آماری نشان می‌دهد 
اتفاقا جشنواره فجر در برخی موارد از این تغییرات 

استقبال کرده است. 
امسال دو کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران 
که البته هم‌چنان جزو فیلم‌سازان جوان محسوب 
می‌شوند، با آثاری متفاوت نسبت به پیشینه کاری 
خود در جشنواره حاضر شده‌اند. محمدحسین 
مهدویان و نرگس آبیار هر دو فیلم‌هایی ساخته‌اند 
پیش  که  کرده‌اند  ارائه  سی‌و‌نهم  جشنواره  به  و 
از این در فضای مشابه آن کار نکرده بودند. این 
متفاوت  حضورهای  بررسی  برای  است  بهانه‌ای 
از  که  استقبالی  و میزان  کارگردانان در جشنواره 

آنان در این رویداد سینمایی شده است.

چرخش آبیار به سمت فیلمی با موضوع اجتماعی 
اگر »شیار 143« را فیلمی فرض کنیم که توانست موجب جلب توجه بسیاری 
به نرگس آبیار به عنوان کارگردانی جسور شود، باید گفت »ابلق« به‌کلی نه‌تنها 
از »شیار143« جداست، بلکه با فیلم‌های دیگر او هم فاصله دارد. این کارگردان 
سینما هر چند که به‌خوبی توانسته نشان دهد هم می‌تواند دل مخاطب را به 
دست بیاورد، هم جشنواره فجر و هم جشنواره‌های خارجی، اما آن‌قدر در خود 
جسارت دیده که اصراری برای ادامه راه در مسیر امتحان پس‌داده نداشته 
باشد و بخواهد وارد فاز دیگری از فیلم‌سازی شود. او بعد از »شیار 143«، 
»نفس« را ساخت که آن هم به نوعی در فضایی نه‌چندان دور از اثر قبلی بود. 
اما این کارگردان برای »شبی که ماه کامل شد« به عنوان یک تریلر با موضوع 
ملتهب امنیتی راهی مناطق مرزی شد و پروداکشن دشواری را از سر گذراند، 
و نتیجه این تلاش خود را هم دید و فیلم در جشنواره فجر موفق به کسب 
جوایز بازیگری و کارگردانی و بهترین فیلم شد. دستان پر آبیار و سازندگان فیلم 
از جشنواره سی‌و‌هفتم این تصور را ایجاد کرده بود که احتمالا او هم‌چنان این 
راه را ادامه دهد، اما او به سمت موضوعی برآمده از دل اجتماع چرخیده و 
فیلم خود را در فضای یکی از آسیب‌های اجتماعی ساخت. هر چند او از بازیگران 
فیلم قبلی خود در این کار بهره برده، اما به نظر می‌رسد نخواسته همان تجربه 
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قبلی را تکرار کند و به دنبال ساخت دنیای تازه‌ای 
بوده است.

حالا باید دید دنیای خلق‌شده از ســــــــــوی این 
کارگردان در جشـــــــــــــنواره سی‌و‌نهم با چه میزان 

استقبالی مواجه خواهد شد؟

محمدحسین مهدویان و فاصله‌گیری 
از فیلم‌سازی درباره تاریخ معاصر

محمدحســـــــــین مهدویــــــــــان با فیــــــــــــلم‌های 
مستند-داستانی خود که در بستر تاریخ معاصر 
را در سینمای  می‌گذرد، توانست جای پای خود 
ایران محکم کند، اما او نشان داد که نمی‌خواهد 
با راه رفتن در مسیرپاکوب‌شده، ذوق تجربه و افت 
و خیز را از خود بگیرد؛ هر چند اگر بهای این آزمون 
و خطا کردن موضع‌گیری‌هایی باشد که در مورد 
جشنواره  از  این‌که  و  افتاد  اتفاق  »لاتاری«  فیلم 
غ  فجر غیر از جایزه جلوه‌های ویژه بصری، سیمر

دیگری نصیب نبرد.
مهدویان با »ماجرای نیمروز: رد خون« و »درخت 
گردو« دوباره به نوعی به فضای دو فیلم نخست 
فیلم  اما  شد،  دور  »لاتاری«  از  و  بازگشت  خود 
در  او  است.  دیگری  داستان  خود  باز  او  بعدی 
و  شکل  و  بازیگرانش  ترکیب  با  »شیشلیک« 
از دیده  پیش  کار دیده می‌شود،  از  که  شمایلی 
شدن فیلم موفق به غافل‌گیری شده و باید دید 
از به نمایش درآمدن فیلم چقدر  این نگاه پس 
ادامه خواهد داشت. این کارگردان جوان سینمای 
ایران عافیت‌طلبی را رها کرده و سراغ تجربه رفته 
است و حالا باید دید او که در دوره‌های قبلی دو 
غ بلورین را به خانه برده، باز هم موفق به  بار سیمر

این کار خواهد شد؟

چرخشی که تحسین شد
نخست  نیمه  و   60 دهه  در  حاتمی‌کیا  ابراهیم 
دهه 70 کارگردانی بود که با شخصیت‌هایش که 
اغلب در جبهه و میدان جنگ حضور داشتند، از 
آرزوهای انقلابی و تلاش برای حفظ خاک و ارزش‌ها 
می‌گفت، اما در نیمه دوم دهه 70 این کارگردان 
از  متفاوت  نوایی  که  آمد  جشنواره  به  فیلمی  با 
ساخته‌های قبلی‌اش داشت. »آژانس شیشه‌ای« 
در فضایی به جشنواره شانزدهم رسید که دولت 
جسورانه  نگاه  نوعی  و  بود  کرده  تغییر  به‌تازگی 
در میان هیئت داوران موج می‌زد و همین شد 
که جایزه کارگردانی هم برای ساخت این فیلم به 

حاتمی‌کیا رسید.
اتفاقی مشابه حدود 12 سال بعد باز هم برای این کارگردان رخ داد. او سال 
83 »به رنگ ارغوان«‌ را ساخت، اما فیلمش در توقیف بود تا 1388 که فیلم 
به جشنواره فجر آمد و اتفاقا از جوایز جشنواره هم بهره‌مند شد. یکی از جوایز، 
غ بلورین کارگردانی بود که در دستان حاتمی‌کیا قرار گرفت. او در این  سیمر
فیلم از فضای غالب فیلم‌های خود که مربوط به افراد جبهه و جنگ است، 

فاصله گرفت و از افراد امنیتی سخن گفت.
مجید مجیدی با فیلم‌هایی چون »بچه‌های آسمان«‌ و »باران«‌ که هر دو آثاری 
غ شد، اما وقتی در  در سینمای کودک و نوجوان بودند، موفق به کسب سیمر
سال 1383 با »بید مجنون«‌ که فیلمی کاملا متفاوت با ساخته‌های قبلی‌اش 
بود، در جشنواره حضور یافت، نه‌تنها داوران اثر او را نادیده نگرفتند، بلکه آن را 

بسیار پسندیدند و جایزه بهترین کارگردان را به مجیدی اهدا کردند.
محمدحسین لطیفی در جشنواره بیست‌وپنجم با »روز سوم«‌ آمد، مخاطب 
او را پیش از آن با کمدی‌ها یا فیلمی که در ژانر وحشت ساخته بود، به خاطر 
می‌آورد. این تغییر مسیر لطیفی که البته ادامه نیافت، نه‌تنها نظر داوران را جلب 
کرد، بلکه به زعم بسیاری از منتقدان هم‌چنان بهترین فیلم این کارگردان را رقم 

زد.
احمدرضا درویش برای ساخت »رستاخیز« حدود 10 سال زمان گذاشت و وقتی 
فیلم که با موضوع قیام عاشورا ساخته شده بود، به سی‌ودومین جشنواره 
فجر آمد، کنجکاوی بسیاری برانگیخته بود. مخاطب، درویش را با فیلم‌های 
دفاع ‌مقدسی یا فیلم‌هایی مرتبط با دفاع مقدس به خاطر می‌آورد، اما این 
غ کارگردانی برای  فیلم به‌کل در فضای تاریخی و مذهبی بود. نتیجه سیمر

درویش و البته به نمایش درنیامدن آن تا زمان نگارش این گزارش است.
بهرام توکلی هم از نسل جوان فیلم‌سازی است که هر چند پیش از »تنگه 
ابوقریب« در جشنواره فجر توجه‌ها را به خود جلب کرده بود و لطف کلام و 
تصویرش بر دل مخاطب نشسته بود، اما در »تنگه ابوقریب« خود را در معرض 
غ بود. او فیلمی با موضوع  آزمونی سخت قرار داد که نتیجه آن دریافت سیمر

دفاع مقدس ساخت و این‌بار هم توانست نظرها را به خود جلب کند.



سبقت در پیچ تند
برخی از کارگردانان سرشناس سینمای ایران در حالی که کارنامه موفق و جایگاه تثبیت‌شده‌ای در سینما 
داشتند، دست به ریسک زده و با چرخشی جدی در مسیر فیلمسازی خود آثاری متفاوت از ساخته‌های 
قبلی خود خلق کردند. در برخی از این موارد چنین تغییراتی مورد استقبال داوران جشنواره فجر نیز واقع 

شده است. 





بــدون شــک از مولفه‌هایــی کــه بــه جشــنواره‌های فیلــم جذابیــت می‌بخشــد، یکــی تنــوع ژانــری آثــار بــه نمایــش درآمــده 
در آن اســت و دیگــری تغییــر ژانــری یــک فیلم‌ســاز. از جذابیت‌هــای فیلــم دیــدن در جشــنواره، به‌ویــژه در ارتبــاط بــا 
ــار  ــه آث ــا نگاهــی تطبیقــی ب ــار پیشــین آن‌هــا ب ــار فیلم‌ســازان نام‌آشــنا ایــن اســت کــه مخاطــب بــه واســطه تماشــای آث آث
جدیدشــان می‌نگــرد. آن‌چــه ایــن پی‌گیــری مســتمر را جذاب‌تــر می‌کنــد، تغییــر ژانــری و تجربه‌گرایــی ســینمایی در برخــی از 
آن‌هاســت کــه تــاش می‌کننــد توانمنــدی یــا شــانس حرفــه‌ای خــود را در ژانــر دیگــری بیازماینــد. گاهــی ایــن چرخــش ژانــری 
و تجربه‌گرایــی بــه شکســت منجــر شــده و موجــب می‌شــود فیلم‌ســاز بــه مســیر و شــکل فیلم‌ســازی پیشــین خــود برگــردد 
و گاه بــه تجربه‌هــای موفــق انجامیــده کــه مســیر فیلم‌ســازی کارگــردان را تغییــر می‌دهــد. به‌هرحــال از ایــن ســو و از منظــر 
مخاطــب ایــن تجربه‌هــای ژانــری متنــوع، انگیــزه و لــذت تماشــای فیلــم را بالا می‌بــرد و می‌تواند بــه پویایی و رونق جشــنواره 
کمــک کنــد. بــه عنــوان مثــال، یکــی از فیلم‌هــای جشــنواره ســی‌ونهم کــه مخاطبــان مشــتاق تماشــای آن هســتند، فیلــم 
»شیشــلیک« بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان اســت کــه در یــک چرخــش یــا تجربه‌گرایــی ژانــری، تــاش کــرده بخــت 
خــود را در تولیــد یــک ابــزورد و کمــدی ســیاه بیازمایــد. قطعــا اگــر مهدویان در همان ســبک و ســیاق ســینمای خــودش هم 
فیلــم می‌ســاخت، تماشــاگر بــه واســطه کارنامــه‌اش مشــتاق تماشــای فیلــم بــود، امــا اکنــون بــا تغییــر ژانــری ایــن اشــتیاق 
بــه یــک کنجــکاوی مضاعــف بــدل شــده کــه بــر رونــق جشــنواره هــم می‌افزایــد. گرچــه مهدویــان در »لاتــاری« هــم نوعــی 
تغییــر ژانــری را تجربــه کــرده بــود، امــا این‌بــار بــه ســراغ ژانــر ویژه‌تــری رفتــه و نــگاه ویــژه خــود را هــم بــه آن گــره زده و بــا حضور 

عوامــل جدیــد، از فیلمنامه‌نویــس تــا بازیگــران، بیــش از »لاتــاری«، فیلــم را در کانــون توجــه قــرار داده اســت. 
فیلــم »ابلــق« نرگــس آبیــار را هــم می‌تــوان نمونــه دیگــری از فیلم‌هــای جشــنواره امســال دانســت کــه در فضــای متفــاوت 
از آثــار قبلــی او و در بســتر یــک قصــه اجتماعــی بــا رویکــردی آسیب‌شناســانه تولیــد شــده و از همیــن اکنــون مخاطبــان را به 
تماشــای خــود مشــتاق و کنجــکاو کــرده اســت. جالــب این‌کــه هــم مهدویــان و هــم آبیــار از جملــه فیلم‌ســازانی بودنــد کــه 
در ژانــر دفــاع مقــدس نیــز بــا روایــت خلاقــه خــود ســاب ژانرهــای متفاوتــی را در یــک ژانــر مشــخص بــه تصویــر کشــیدند و بــه 
همیــن دلیــل هــم مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. اگــر بخواهیــم از منظــر ژانــری بــه جشــنواره ســی‌ونهم نــگاه کنیــم، بــا توجــه بــه 
غ فیلــم اولــی هســتند، احتمــالا بایــد شــاهد تحــول و تنــوع  این‌کــه نزدیــک بــه نیمــی از فیلم‌هــای بخــش ســودای ســیمر
ژانــری بالایــی باشــیم. تجربــه جشــنواره‌های یــک دهــه اخیــر نشــان داده کــه بخشــی از جذابیــت فیلــم فیلم‌ســازان اول در 
خلاقیــت فرمــی و ژانــری آن‌هاســت. در واقــع از منظــر ژانــری، جشــنواره ســی‌ونهم دو ویژگــی دارد؛ یکــی تنوع ژانــری و دیگری 
تغییــر ژانــری برخــی از فیلم‌ســازان. ایــن دو مولفــه می‌توانــد نویدبخــش تولیــد فیلم‌هــای متفاوتــی باشــد کــه در جشــنواره 

امســال خواهیــم دید.

ی انر ژ تحول  و  تجربه‌گرایی 

سیدرضا صائمی
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۳۸ سـال از برگـزاری اولیـن دوره جشـنواره‌‌ای کـه حـالا اسـمش فجـر شـده ولـی بـا نـام میلاد آغـاز به کار کـرد، می‌‌گـذرد. در همه این سـال‌‌ها 
مدیـران مختلـف سـینمایی عهـده‌‌دار دبیـری ایـن رویـداد مهم و تاثیرگـذار بودند و هر کـدام خاطرات شـنیدنی و خواندنـی زیـادی از دوره‌‌ای 
کـه جشـنواره‌‌ را برگـزار کردند،دارنـد. ناگفته‌‌هـای زیـادی هـم دربـاره خیلـی از مسـائل وجـود دارد کـه شـاید حـالا، زمانـی کـه قرار اسـت آخرین 

جشـنواره‌‌ قـرن برگزار شـود،فرصت بازگو کردنشـان فراهم شـود. 
مهـدی مسعودشـاهی، مدیـر سـینمایی کـه آغـاز فعالیتـش در حـوزه سـینما بـه سـال‌‌های ابتدایـی انقلاب اسلامی برمی‌‌گـردد، در اولیـن 

شـماره از نشـریه سـی‌ونهمین جشـنواره فیلـم فجـر از تجربیـات دوران دبیـری‌‌اش در سـال‌‌های 88 و 89 گفتـه اسـت. 
او می‌‌گویـد در همـه ایـن سـال‌‌ها هـر جـا احسـاس کـرده بـه حضـور و پـای کار بودنـش نیـاز اسـت و می‌‌توانـد به سـینما کمـک کند، پـای  کار 
غ از هرگونه موضع‌‌گیری‌‌ کاری را که از دسـتش برآمده، انجام داده اسـت. تاثیر فعالیت‌‌های مسعودشـاهی، این مدیر باسـابقه  آمده و فار
سـینمایی، از نـکات خواندنـی ایـن مصاحبـه اسـت کـه علاوه بـر تجربیـات دوران دبیـری اش، دربـاره شـرایط حاکـم بـر سـینما در سـال‌‌های 

ابتدایـی انقلاب  نیـز نـکات جذابـی را مطـرح می کند. 

 جنگیدیم تا سینما را 
زنده نگه داریم

نژلا پیکانیان

ناگفته‌‌های مهدی مسعودشاهی، دبیر دو دوره حساس جشنواره فیلم فجر از مهم‌ترین اتفاق سینمای ایران

 جدای از حضور شـما به عنوان دبیر جشـنواره 
فجـر کـه در سـال هـای ۸۸ و ۸۹ شـاهدش بودیم، 
می‌‌خواهـم برایمـان بگوییـد حضـور جدی‌‌تـان در 
جشـنواره فیلـم فجـر بـه عنـوان مشـاور یـا عضـو 
شـورای سیاست‌‌گذاری به چه سالی برمی‌گردد؟تا 
جایـی کـه در جریـان هسـتم، شـما از بنیان‌‌گـذاران 
جشـنواره فجـر کـه نامـش در ابتـدا میالد بـود، بـه 

حسـاب می‌‌آییـد. دوسـت داریـم از زبـان خودتان بشـنویم پـس از انقالب از چه 
زمانـی بـه شـکل جـدی حضورتـان در عرصـه سـینما آغاز شـد؟

من می‌‌خواهم صحبتم را با یک آیه شروع کنم تا به بحث اصلی و پاسخ سوال 
شـما برسـم، آیـه‌ای از سـوره والعصـر کـه می‌گویـد »خداونـد مـا را هشـدار داده 
انسـان‌ها همـه در حـال خسـران‌اند، مگـر این‌که حق و صبر پیشـه کننـد.« بنده 
بر اسـاس همین آیه و با توکل به خدا از سـال ۵۹ وارد فعالیت‌‌های فرهنگی و 
مدیریت سینمایی کشور شدیم. طبیعی بود که در سال ۵۹ شرایط اجتماعی 
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و سیاسی کشور فرازونشیب‌‌های عجیب و غریبی 
داشـت و مـن نیـز سـعی کـردم بـه دلیـل این‌کـه بـه 
کنـم،  پیـدا  سینما،اشـراف  یعنـی  تخصـص،  ایـن 
تجربیـات گذشـته را حتمـا مـرور کنـم.از همیـن رو 
بعـد از این ‌که با دوسـتان سـینمای قبـل از انقلاب 
تعـداد جلسـات بی‌شـماری را گذاشـتیم و از آن‌هـا 
بـه عنـوان صاحبـان صنعت سـینما دعـوت کردیم 
تـا کاری را بـه ‌نفـع سـینمای کشـور انجام دهیـم، با 
مراجع شـرعی نیز جلسـاتی را برگزار کردیم.در واقع 
بـه دلیـل این‌که در آن سـال‌‌ها درباره سـینما برخی 
شـبهات شـرعی و عرفـی وجـود داشـت، لازم بود تا 
مـن نیـز ایـن مسـائل را بدانـم. بـه همیـن دلیـل در 
محضـر برخـی از اسـاتید حاضـر شـدم تا اجـازه برای 

فعالیـت در ایـن هنـر صنعت را کسـب کنم.

 از کدام اساتید و مراجع کسب تکلیف کردید؟
آقـا  حـاج  بـزرگ  بـرادر  تهرانـی،  مرتضـی  آقـا  حـاج 
مجتبـی تهرانـی. آن زمـان بنـده بـه همـراه سـه نفر 
از دوسـتان دیگـر بـه دفعـات جلسـاتی را خدمـت 
ایشـان داشتیم و ایشان هم موضع شـرع را اعلام 
کردنـد و هـم موضـع عـرف را. صحبت‌هـای ایشـان 
بـرای بنـده بسـیار مهـم بـود، چراکـه می‌خواسـتم 
دهـم. انجـام  را  فعالیت‌‌هایـم  نظـرات  ایـن  تابـع 

بـر اسـاس همیـن نظـرات مـا بـه حـوزه فعالیـت 
مـان ورود پیـدا کردیـم، امـا شـرایط سیاسـی حاکـم 
بـر جامعـه مسـائلی را بـر مـا تحمیـل می‌کـرد کـه 

بـود.  سـخت  برایمـان  پیش‌‌بینـی‌‌اش 

 یعنی مسـائل سیاسـی به طور مسـتقیم روی 
سـینما تاثیـرش را می‌‌گذاشـت و در فعالیت‌‌هـای 

شـما خلل ایجـاد می‌‌کـرد؟
بلـه، برخـی همـان موقـع بـه دنبـال ایـن بودنـد که 
سـینما اساسـا بایـد تعطیـل شـود، آن عـده کـه 
نبـود، در فضـای حاکمیتـی  تعدادشـان کـم هـم 
حرکـت می‌کردنـد، در واقـع بـه نوعـی حاکـم شـرع 
بودنـد. از طـرف دیگـر، جنـگ سیاسـی و دعـوای بـر 
سـر آقـای بنی‌صـدر هـم بـود. همـه ایـن مـوارد بـه 
صـورت جـدی در جهـت متوقـف کـردن مـا پیـش 
می‌‌ر‌‌فـت و متاسـفانه بحث‌‌ها هـم فقط بحث‌‌های 
پاپـوش درسـت  مـا  بـرای  و عملا  نبـود  شـفاهی 

می‌‌کردنـد.

شـرایط  بـا  شـما  اوصـاف  ایـن  همـه  بـا  ولـی   

دادیـد... ادامـه  و  جنگیدیـد 
 دقیقا، آن هم چه جنگی! ما هر روز بدون اسـتثنا از طرف دفتر بازرسـی ریاسـت 
جمهـوری مواخـذه می‌شـدیم. آن‌جـا مراجعـات زیـادی علیـه مـا داشـتند کـه 
برایمان داسـتان می‌شـد.بحث آن موقع این بود که اساسـا سینما باید وجود 
داشـته باشـد یا نه. طبیعی بود که این بحث‌ها در تصمیم‌گیری‌‌ها و روش‌های 

اتخـاذ تصمیـم مـا و مشـاورانی که ما انتخاب کـرده بودیم، تاثیر داشـت.

 موضع‌گیری‌هـا و فشـارها اساسـا بیشـتر از سـمت چـه جریانـی بـود؟ چـه 
گروهـی دقیقـا بـا جریـان سـینما مخالفـت‌ورزی داشـتند؟

جریانـات زیـادی وجـود داشـت، امـا تنها برگ برنده ما در سـال ۵۹ که باعث شـد 
مـن نیـز بپذیرم در خدمت سـینما باشـم و در ایـن راه قدم بـردارم، جمله‌ای بود 
کـه حضـرت امـام خمینـی )ره( در بـدو ورودشـان دربـاره سـینما گفتنـد. ایشـان 
فرموده بودند که ما با سـینما مخالف نیسـتیم، با فحشـا مخالفیم. این یعنی 
غ از فحشـا، فسـاد و مسـائلی کـه  کـه مـا بایـد سـینما داشـته باشـیم، ولـی فـار
شـاید بخشـی از آن را تـا پیـش از انقلاب شـاهد بودیـم. مـن خـودم را با اسـتناد 
بـه ایـن جملـه حضـرت امـام بـرای فعالیـت در ایـن مسـیر آمـاده کـرده بـودم و از 
افراد مختلف به عنوان مشـاور و مجری دعوت کردم و حتی با دسـت‌‌اندرکاران 
سـینمایی قبـل از انقلاب هـم جلسـاتی داشـتیم و تصمیـم گرفتیـم سـینمایی 
داشته باشیم که علاوه بر این‌که در شأن کشور باشد، در آن نوآوری و خلاقیت 
هـم به‌وضـوح دیـده شـود و دیگـر از آن مسـائلی کـه پیـش از ایـن شـاهدش 

بودیم، خبری نباشـد. 

  هنرمندان در حوزه‌‌های مختلف با شما همکاری می‌‌کردند؟
بله، من با تمام دوسـتان اهل سـینما در صنوف مختلف بحث‌های زیرساختی 
کردم.این‌کـه حـالا بایـد بـرای رشـد و تثبیـت سـینما چـه کنیـم. در همـان دوران 
مـن متوجه شـدم تعدادی فیلم پروانه نمایـش دارند، حـدود ۷۹۰ فیلم پروانه 
گرفتـه بودنـد کـه خیلی‌هایشـان فاقـد اسـتاندارد لازم بودنـد و البتـه قابلیـت 
نمایـش در جمهـوری اسلامی را نداشـتند. تعـدادی از ایـن فیلم‌هـا پیـش از 
انقلاب سـاخته شـده بودنـد و تعـداد زیـادی هـم فیلم‌‌هـای خارجـی بودنـد. 

اختتامیه بیست‌و‌نهمین جشنواره فیلم فجر
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اتفاقـا نمایـش تعـدادی از همیـن فیلم‌‌هـا باعـث 
شـده بـود دوسـتان حاکـم  شـرع موضـع بگیرنـد 
و بـه بحـث سـینما ورود کننـد تـا جلـوی نمایـش 
آن‌هـا بـه دلیـل وجـود برخی مسـائل در آثـار گرفته 
واژه‌هـای  بـود  شـده  باعـث  فیلم‌‌هـا  ایـن  شـود. 
خوبـی اساسـا دربـاره سـینما بـه کار بـرده نشـود و 
خیلی‌‌ها خواستار تعطیلی کل سینما بودند. ما در 
بحث‌‌هایمـان دربـاره ایـن موضـوع صحبـت کردیـم 
کـه اگـر قـرار باشـد کاری کنیـم کـه این سـینما باقی 
بمانـد، بایـد یک جراحی انجـام دهیم. یـادم می‌آید 
بـه  رجایـی  شـهید  قـول  از  را  جملـه‌‌ای  موقـع  آن 
مـن منتقـل کردنـد. آن زمـان آقـای صابـری فومنی 
آقـای رجایـی بودنـد و در شـورا‌‌هایی کـه  مشـاور 
مـن اداره می‌‌کـردم، ایشـان از سـمت آقـای رجایـی 
بـه مـن پیغـام دادنـد کـه آقـای رجایـی گفتنـد مـن 
خجالـت می‌‌کشـم فلان فیلـم روی پـرده سـینمای 
میدان شهداسـت. این جمله بیشـتر به من فشـار 
آورد و مسئولیت من را بیشتر کرد که باید پالایشی 
در میـان فیلم‌‌هـا انجـام دهیـم و به همیـن دلیل با 
توافقی که با عزیزان صاحبان فیلم و سـینماگران 
داشـتیم، یادداشـتی نوشـتم کـه پروانـه آن ۷۹۰ 
فیلـم باطل شـود و برای صدور مجـوز جدید اقدام 

کنند.

  این اتفاق افتاد؟
بله، خوش‌بختانـــــــــــه خود صاحبــــــــــان فیلم و 
دسـت‌اندرکاران سـینما همـکاری کردنـد و خیـال 
شـد.  راحـت  سـینمایی  دوسـتان  بابـت  از  مـن 
واقعیـت ایـن اسـت کـه آن موقـع و در شـرایطی 
بودیـم کـه هیچ‌چیز سـر جای خـودش نبـود. حتی 
شـرایطی کـه مـن بـرای کپـی رایـت اکـران فیلم‌های 

خارجـی پیش‌بینـی کـرده بـودم هـم از سـوی عـده دیگـری مـورد مخالفـت قـرار 
گرفـت و ایـن انتقـاد بـه مـن وارد شـد کـه مـن بـه فکرحقـوق خارجی‌‌ها هسـتم.
از سـوی دیگـر، یک‌سـری بچه‌‌هـای حزب‌‌اللهـی دوآتشـه علیـه جریـان سـینمای 
قبـل از انقلاب اقداماتـی می‌‌کردنـد و می‌‌خواسـتند فضا را بـه نوعی تحت تاثیر 
قـرار دهنـد. می‌‌گفتنـد فعـالان سـینمایی طاغوتـی هسـتند و فلان و بهمـان! 
امـا بعـد از این‌کـه آقـای رجایـی در جریـان جزئیـات فیلم‌‌هـا و فضـای سـینما قرار 
گرفتنـد و مـن شـرایط و فشـاری را کـه برای تعطیلی سـینما بـر روی ما بـود، برای 
ایشـان توضیح دادم،مخالفتی نکردند. خاطرم هسـت وقتی برای شـهید باهنر 
و شـهید آیـت، ایـن مـوارد را توضیـح می‌‌دادم،خـدا آقـای باهنـر را رحمـت کنـد، با 
دسـت بـه زیـر گلویشـان اشـاره کردنـد و گفتنـد گـردن مـن را بزننـد، نمی‌‌گـذارم 
سـینما را تعطیـل کننـد، تـو بـرو و کار خـودت را بکن. شـنیدن این جملات برای 

من خیلـی مهـم بود.

 در واقع این صحبت‌ها به نوعی پشتوانه شما برای ادامه کار بود. درست 
است؟

صددرصـد. مـن دیگـر مطمئـن شـده بـودم کـه نـگاه مـن بـرای احیـا و ادامـه 
سینما نگاه شخصی نیست، حالا من علاوه بر موضع و ذهنیت خودم، نگاه و 

حمایـت حکومتـی را هم داشـتم.

 بعـد از گـذر از ایـن دوره و موافقـت مراجع و مسـئولان شـرایط برای فعالیت 
در سـینما بهتر شـد، یا کماکان فشـارها بود؟

نه، نگاه‌‌ها به سـینما هنوز مثبت نشـده بود و تلاش‌‌های ما ادامه داشـت. آن 
موقع هنوز وزارت ارشاد کنونی نامش تغییر نکرده بود و فعالیت‌ها در »وزارت 
فرهنـگ و آمـوزش عالی«دنبـال می‌‌شـد. ایـن وزارت‌خانـه ترکیبـی بـود از وزارت 
علـوم و وزارت فرهنـگ و هنـر قدیـم. ایـن ادغام، ادغام درسـت و مناسـبی نبود، 
چـون از یـک طـرف در وزارت علـوم یک فضای کاملا علمی حاکم بـود و این طرف 
هـم بحـث هنـر بود که به دلیل این‌که هیچ‌کـس از آن دفاع نمی‌کرد، کاملا یتیم 
و دورافتاده مانده بود. به همین دلیل من تصمیم گرفتم شرایط سینما و هنر 
را بـا حضـور در جلسـات کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسلامی تشـریح 
کنـم تـا اوضـاع بـه نفـع سـینما و سـینماگران تغییر کنـد. من مرتـب به مجلس 
می‌‌رفتم و توضیح می‌‌دادم که ما باید سـینما داشـته باشـیم و همیشـه از تاثیر 
سـینما در کشـورهای مختلـف دنیـا می‌‌گفتم؛این‌کـه ایـن صنعت چه تاثیـری بر 
فرهنـگ و سـبک زندگـی مـردم می‌‌گـذارد، این‌کـه حتـی سـینما روی سیاسـت 

می‌تواند چه تاثیری داشـته باشـد.
رفت‌وآمدهای من به مجلس ادامه داشت تا این‌که قرار شد من فیلمی را در 
مجلس برای نماینده‌‌ها به نمایش بگذارم تا آن‌ها نیز متوجه شوند فیلم‌‌هایی 
که ما در پی نمایش آن در سینما هستیم، با چیزی که آن‌ها تصور می‌‌کردند، 
فرق دارد و در واقع از فیلتری عبور کردند که مشکلی برای اکران برای عموم 
ندارند. همان موقع ما دو فیلم را از سینمای ایران برای حضور در جشنواره 
فیلم "تاشکند" فرستاده بودیم، ولی آن‌ها اعلام کرده بودند که متاسفانه ما 
نمی‌‌توانیم این فیلم‌‌ها را نشان دهیم. همین برای من بهانه‌‌ای شد تا یکی از این 
فیلم‌‌ها را به مجلس ببرم و برای نماینده‌‌ها به نمایش بگذارم و بگویم در دنیا چه 

اقداماتی علیه کشور و سینمای ما در حال انجام است.

بــرای مقابلــه بــا ســینما جریانــات زیــادی 
وجــود داشــت، امــا تنهــا بــرگ برنــده مــا در 
ــرم  ــز بپذی ــن نی ــد م ــث ش ــه باع ــال ۵۹ ک س
راه  ایــن  در  و  باشــم  ســینما  خدمــت  در 
قــدم بــردارم، جملــه‌ای بــود کــه حضــرت 
ورودشــان  بــدو  در  )ره(  خمینــی  امــام 

گفتنــد ســینما  دربــاره 



گفت ݣݣݣݣو ݣݣݣݣگو

31 شماره هفتم ، د‌وشنبه 13 بهمن 99

یکـی از فیلم‌‌هایـی کـه مـا بـرای جشـنواره تاشـکند 
فرسـتاده بودیـم، مسـتندی دربـاره دفـاع مقدس 
بـود. من از فرصت اسـتفاده کـردم و به نمایندگان 
مجلـس گفتـم این فیلم را ببینید تا متوجه شـوید 
موضـع جهـان در مقابـل سـینمای ایـران چیسـت. 
قـرار شـد مـن این فیلـم را به صـورت ۱۶ میلی‌متری 
آمـاده کنـم و بـرای نمایـش بـه مجلـس ببـرم. روزی 
کـه فیلـم را بـه مجلـس بـردم و نماینده‌‌هـا بـرای 
تماشـا آمدنـد، هنـوز فیلم آغاز نشـده بوده و سـه، 
دو، یـک ابتدایـی پیـش از نمایـش فیلـم روی پـرده 
آمد، که یکی از نماینده‌‌ها بلند شـد واعلام کرد که 
سینما حرام است و نمایش فیلم در مجلس جایز 

نیسـت. آن روز همـه رشـته‌‌هایمان پنبـه شـد.

  یعنی تا این حد فضای بسته‌ای بر جامعه حاکم 
بود؟

کاملا همین‌طـور بـود. آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه 
همـان  تصورشـان  و  نمی‌‌شـناختند  را  سـینما 
جلسـه  روز  آن  بـود.  انقلاب  از  پیـش  فیلم‌‌هـای 
حتـی  و  ریخـت  هـم  بـه  کامـل  طـور  بـه  مجلـس 
تعـدادی از نماینده‌‌هـا بـا هـم درگیـری لفظـی پیـدا 
کردند.مدافعیـن مـا کـه بیشـتر در جریـان بحث‌‌هـا 
و  صحبـت  دقیقـه   ۴۵ حـدود  از  بعـد  بودنـد، 
گفت‌وگـو بالاخره توانسـتند گروه مخالـف را راضی 
کننـد تـا اجـازه نمایـش فیلـم را بدهنـد. مـن هـم 
تاییـد را از آن‌هـا گرفتـم کـه بالاخـره سـینما حلال 
اسـت یـا حـرام. خـدا را شـکر ایـن فضـا بـه گونـه‌‌ای 
پیـش رفـت کـه همـه نماینـدگان یک‌صـدا بـا هـم 
فریـاد می‌‌زدنـد حلال اسـت و فیلم را نمایـش بده.

را بـرای  آن روز قـرار شـد مـن هفتـه‌ای یـک فیلـم 
نماینـدگان بـه نمایـش دربیـاورم. یـک آپـارات ۳۵ 
را در صحـن مجلـس مسـتقر کـردم تا هفتـه‌‌ای یک 
فیلـم برای نماینده‌‌ها نمایش دهـم. آن موقع بود 
که نمایندگان متوجه شـدند سینما می‌تواند چه 

نقـش و تاثیـری داشـته باشـد.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در کنار تمامـی مخالفت‌‌ها 
و موضع‌گیری‌هـا دوسـتان زیـادی هـم بودنـد کـه 
بسـیار از کار ما حمایت می‌کردند. خود حضرت آقا 
همان موقع راهنمایی‌‌های اساسـی نسـبت به ما 

داشتند.

  آقای مسعودشـاهی، برای این‌که سینماگران 
در آن دوران بتوانند در فضایی کم‌تنش‌‌تر فعالیت 

کنند، خودتان راه‌کاری داشتید؟
آن زمان که من برای سینما سیاست‌گذاری‌‌هایی را تبیین کردم، سه اصل را 
مدنظر قرار دادم و گفتم اگر ما بخواهیم در جمهوری اسلامی حرکتی را انجام 
دهیم، باید بر اساس این سه اصل باشد؛ هدایت، حمایت و نظارت. یعنی این‌که 
اگر قرار باشد ما حرکتی بر مبنای هدایت جامعه داشته باشیم، باید نهادی درست 
کنیم و این تصمیم‌گیری منجر به تاسیس فارابی شد. من همان موقع قبل از 
تاسیس فارابی جدید مدیریت چنین نهادی را بر عهده داشتم؛ باشگاهی که قبل 
از انقلاب فعالیت می‌‌کرد و تنها سرمایه‌‌اش هم سینما فرهنگ بود. آن موقع 
سینما‌فرهنگ بدهی سنگینی به بانک‌‌ها داشت و ما با تلاش بدهی‌‌هایش را 
پرداخت کردیم و تصمیم گرفتیم این نهاد تحت عنوان فارابی مسئولیت هدایت 
سینمای کشور را برعهده بگیرد که هم ساختارش غیردولتی باشد و هم نگاهی 

نزدیک‌‌تر به بخش خصوصی داشته باشد. 
در بحث هدایت هم تصمیم گرفتیم یک سـازمان به نام سـازمان جشـنواره راه 
بیندازیـم. در بخـش نظـارت هـم گفتیـم اگـر مراحـل قبلـی درسـت انجـام شـود، 
نظـارت بـر آن‌هـا نیـز خیلـی سـخت نخواهـد بـود. امـا بعـد در بخـش هدایـت، 

سـازمان جشـنواره شـکل نگرفـت و همه‌چیـز مختـص بـه خـود فارابـی شـد.
همـان زمـان مـن شـروع بـه نوشـتن آیین‌‌نامه‌‌هایـی کـردم کـه علاوه بر شـرایط 
جدید برای پروانه سـاخت و نمایش، باعث ایجاد نظمی بین سـینماگران شده 
و علاوه بر آن، جلوی اعمال نفوذ عده‌‌ای هم گرفته شـد. همین مسـئله باعث 
شد دست‌‌اندرکاران سینما بیشتر دل به کار دهند و با هم‌دلی بیشتر و موضع 
مشـترک بـه فعالیت‌‌هایشـان ادامـه دهنـد، چراکـه متوجـه شـدند محتویـات 
آیین‌نامه‌‌ها به نفعشـان است. یادم اسـت آن موقع برای رونق اکران فیلم‌‌های 
خارجـی هـم یـک راه‌کار پیشـنهاد دادم و آن هـم ایـن بـود کـه هـر کسـی کـه برای 
تولید یک فیلم داخلی پیش‌قدم شـود و سـرمایه‌گذاری انجام دهد، به عنوان 
جایـزه اجـازه وارد کـردن دو یـا سـه فیلـم خارجی به او داده می‌‌شـود. ایـن اقدام 
حرکت خوبی در جهت تشویق تولیدکننده‌‌های داخلی بود و ما را به این نقطه 
رسـاند که هم در داخل کشـور تولید داشـته باشیم و هم آثار مناسب سینمای 
جهـان را بـرای مـردم نمایـش دهیـم. ایـن شـرایط جلو رفـت و من بـه این نتیجه 
رسـیدم بـرای این‌کـه بتوانیم برای سـینما اعلام موجودیت جدی کنیـم، نیاز به 

مراسم افتتاحیه بیست‌و‌نهمین جشنواره فیلم فجر
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یک جشـنواره داریم.

  یعنی دقیقا چه سالی؟
بـه حـدود اول دهـه ۶۰ برمی‌‌گـردد  ایـن مسـئله 
بـه  میلاد  نـام  بـا  جشـنواره‌‌ای  گرفتـم  تصمیـم  و 
معنـای متولد شـدن راه‌انـدازی کنم کـه بتوانیم در 
آن تولیـدات سـینمای ایـران را نمایـش دهیم. پلن 
اولیـه طراحـی شـد، امـا از همـان ابتـدا مخالفـان 
بخواهـد  کـه  دارد  وجـود  سـینمایی  مگـر  گفتنـد 
برایش جشـنواره هم برگزار شـود! اما با پی‌گیری‌‌ها 

و تلاش‌هایـی کـه داشـتیم، کار را آغـاز کردیـم.

هـم  میالد  جشـنواره  شـکل‌‌گیری  اسـتارت   
همـان سـال 60 زده شـد و قـرار برگـزاری هـم  در 

بـود؟ بهمن‌مـاه  همـان 
برگـزار  انقلاب  سـالگرد  در  هـم  جشـنواره  بلـه، 
می‌‌شد. سال ۶۱ وزارت‌خانه تصمیم گرفت تمامی 
جشـنواره‌هایی که در دهه فجر در بهمن‌ماه برگزار 
می‌شـود، بـا اسـم فجـر برپاشـود؛ جشـنواره تئاتـر، 
موسـیقی و فیلـم. به همین دلیل اسـم میلاد هم 
بـه جشـنواره فیلـم فجـر تغییـر پیـدا کـرد و اولیـن 
دوره آن در بهمن‌مـاه سـال ۱۳۶۱ برگـزار شـد. البتـه 
شـکل  بـه  دوره  می‌‌دانید،اولیـن  کـه  همان‌طـور 

غیررقابتـی برپا شـد.

 اجـازه ‌‌دهیـد بـه بحث قبلی‌‌مـان درباره سـاختار 
جشـنواره برگردیم.تفکیک جشــــــنواره از فارابی و 
اسـتقلال آن از نهادهـای مدیریتـی سـینما چطـور 

اتفـاق افتاد؟
بـر اسـاس سـه اصلـی کـه خدمتتـان گفتـم، یعنـی 
از  عمـده‌‌ای  بخـش  نظـارت،  و  حمایـت  هدایـت، 
فعالیت‌‌های سـینمایی در انحصار بنیاد سینمایی 
فارابـی بـود و تقریبـا همـه فعالیت‌‌هـا از آن طریـق 
اعمـال می‌‌شـد. سـال 88 کـه معاونت سـینمایی 
آقـای شـمقدری پیشـنهاد دبیـری جشـنواره را بـه 
سـازمان  بـه  کـه  را  سـوم  اصـل  مـن  دادنـد،  مـن 
و  دادم  پیشـنهاد  می‌‌شـد،  مربـوط  جشـنواره‌‌ها 
کـه  کـردم  روشـن  ایشـان  بـرای  را  قضیـه  منطـق 
اساسـا چـرا بایـد بـرای هـر کـدام از بخش‌‌هـا یـک 
نهـاد مسـتقل داشـته باشـیم. در واقـع توضیـح 
دادم نبایـد این‌طور باشـد که خودشـان هم تولید 
کننـد، هـم بـه خودشـان جایـزه دهند، یـا همه چیز 
منحصر به فارابی باشـد. بنابراین رکن هدایتی این 

قضیـه کـه همـان سـازمان جشـنواره‌‌ها بود، تاسـیس و راه‌‌اندازی شـد و قـرار بر 
این شـد تا همه جشـنواره‌‌هایی که زیرنظر سـازمان سینمایی برگزار می‌‌شوند، 
برایشـان  یـک مدیریـت مشـخص  و  راسـتا  یـک  در  لحـاظ سیاسـت‌‌گذاری  بـه 
برنامه‌‌ریزی شـود. این سـازمان که تاسـیس شـد، دبیر جشـنواره هم شـخصی 

بـه غیـر از مدیرعامـل فارابـی انتخـاب ‌‌شـد. 

 حال‌وهوای برگزاری جشنواره در سال‌‌های ابتدایی و استقبال از آن چطور 
بود؟

آن موقع ظرفیت برای برگزاری جشـنواره سـینمایی به شکل و شمایل مرسوم 
وجـود نداشـت. امـا مـا بـرای جشـنواره پوسـتری طراحـی کـرده بودیـم و در آن 
سـال هـم من سـفری به کن داشـتم بـرای این‌که در جشـنواره فیلـم کن حضور 
پیـدا کنـم و بـا راه و رسـم و شـکل و شـمایل برگـزاری جشـنواره خارجـی ماننـد 
کـن آشـنا شـوم. دوسـت داشـتم بدانـم غوغایـی کـه در همـه دنیا برای داشـتن 
سـینما بـه پاسـت، بـه چه شـکل اسـت و ما بـه چه طریقـی می‌‌توانیم در کشـور 
خودمان هم جشنواره‌ای درست و با استانداردهای جهانی برگزار کنیم. من در 
جشـنواره چند پوسـتر جشـنواره میلاد را توزیع کردم.یادم می‌آید همان موقع 
بـا مـا مصاحبـه کردنـد و دربـاره جشـنواره سـوال‌هایی پرسـیدند. نکتـه جالـب 
این‌جاسـت که خبرنگاری که با ما مصاحبه کرد، گفت ما فکر می‌‌کردیم شـما در 
کشورتان می‌‌خواهید شترسواری کنید، اما جالب است که در کشورتان سینما 

داریـد و می‌‌خواهیـد جشـنواره برگزار کنید.

 یعنی نگاه کشورهای خارجی به کشور ما هم‌چنان مثبت نبود...
دقیقا، فکر می‌‌کردند ما نگاه متحجرانه‌‌ای به صنعت سـینما داریم و با همین 
را پیـش می‌بریـم و نمی‌خواهیـم اساسـا  نـگاه هـم بحث‌هـای فرهنگی‌‌مـان 
سـینمایی داشـته باشـیم. همان‌جـا مـن اعلام کـردم کـه امـام خمینـی )ره( در 
کشـور مـا می‌گویند سـینما یکـی از مظاهر تمدن اسـت، اما این‌کـه چه تمدنی 
قـرار اسـت در آن بیـان شـود، بحـث کشـور خودمـان اسـت. نکتـه مهـم بـرای مـا 
طراحـی تمـدن مـدرن اسلامی بـود و قرار بود در سـینماهم به همین مسـائل 
بپردازیـم و از تکنولـوژی و دانـش روز دنیـا هـم اسـتفاده کنیـم. من در سـال‌‌های 
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فعالیتـم در عرصـه سـینما همیشـه ایـن شـعار را 
حفـظ کردم که در سـینما باید از ابزار بـه‌‌روز و خوب 

اسـتفاده کنیم.

برگـزاری  کـه   ۷۰ دهـه  در  و  سـال‌ها  ایـن  از  بعـد 
جشـنواره فجـر ادامـه پیـدا کـرد و اوضـاع سـینما 
هم به ثبات نسـبی رسید،دوستان سینماگر برای 
راهنمایـی یـا مشـاوره و اسـتفاده از تجربیاتتان به 

سـراغ شـما می‌آمدنـد؟
بله، جشـنواره نمادی از فعالیت‌‌های سینما بود و 
مـن هـم تا سـال ۶۲ مسـئولیت سـینمای حرفه‌ای 
را داشتم. درنتیجه در تمام تصمیم‌گیری‌های کلان 
حضور داشـتم. در همان سـال ۶۱ در جشنواره هم 
مدیریت پشت صحنه را برعهده گرفته بودم، چراکه 
می‌‌خواسـتم تمام امور را به خود دسـت‌‌اندرکاران 
سـینما بسـپارم. اعتقاد من اعتبار دادن به بخش 
خصوصـی بـود و دوسـت داشـتم آن‌ها خودشـان 
بیاینـد و در میـدان باشـند، مسـئولیت قبـول کنند 
و برنامه‌‌هایشـان را بـه اجـرا برسـانند.توانایی همه 
بچه‌‌هـای آن دوره بی‌نظیـر بود.مـن هـم در همـه 
ایـن سـال‌‌ها حتـی اگـر به شـکل رسـمی سـمتی در 
سـینما نداشـتم، تلاش می‌‌کردم برای سینما قدم 
بـردارم. بـه همین دلیل طرحی را در زمینه تشـکیل 
صنوف که بعدها طرح تاسیس خانه سینما شد، 
مطـرح کـردم، چراکـه معتقـد بـودم صنوفی کـه در 
سـینما می‌خواهنـد فعالیـت کننـد، بایـد جایـگاه 
رسـمی داشـته باشـند و ایـن جایـگاه نمی‌‌توانـد 

چیزی جز خانه سـینما باشـد.

 امـا جشـنواره‌‌ها از یـک زمانـی بـه بعـد زیـر نظـر 
فارابـی برگـزار شـد. ایـن اتفـاق را در آن دوره مثبـت 

ارزیابـی می‌‌کردیـد؟

گرفتـم،  فاصلـه  سـینما  مدیریتـی  فضـای  از  کمـی  مـن  کـه  سـال ۶۲  از  بلـه، 
جشـنواره‌‌ها هم زیر نظر فارابی رفت واین بنیاد متولی برگزاری جشـنواره شـد و 

دبیـر جشـنواره هـم از همان‌جـا انتخـاب شـد.

 بـه عنـوان یکـی از بنیان‌گـذاران جشـنواره فیلم فجر،برایمـان بگویید هدف 
از طراحی و برگزاری رویدادی که جشـنواره سـینمای ایران شـد، چه بود؟ یعنی 

جشـنواره فجر برگزار می‌‌شـد که سـینمای ایران به کجا برسـد؟
در راسـتای طرحـی کـه مـن طراحـی کـرده بـودم و سـه اصـل هدایـت، حمایـت و 
نظـارت را دارا بـود، برگـزاری جشـنواره بـر مبنـای اصـل هدایت برنامه‌‌ریزی شـده 
بـود تـا در اثـر ارزیابـی که ما از آثار می‌‌کنیم، خط و مشـی آینـده را به عنوان هدف 
و اسـتراتژی تعییـن کنیـم. در واقـع وقتـی بـه فیلمـی بـا موضوعـی خـاص مثلا 
دفاع مقدس جایزه می‌دادیم، نشـان‌دهنده راه و مسـیر درسـت بود، یا اگر به 
فیلمی با مبانی اخلاقی توجه نشان داده می‌‌شد، یعنی هدایت صورت گرفته 
اسـت. من همیشـه معتقد بودم جشـنواره فیلم فجر شب قدر سینمای ایران 
اسـت.یادم می‌‌آیـد برخـی از پیش‌کسـوتان سـینمای ایـران را بـه دلیـل این‌که با 
سینمای دفاع مقدس آشنا کنیم، در قالب تورهایی به جبهه‌‌ها می‌‌فرستادیم. 
جالـب این‌کـه خیلـی از آن‌ها نسـبت بـه این موضوع تعلق خاطر پیـدا می‌کردند 
و متقابلا رزمنده‌هـا نیـز ارتبـاط بسـیار خوبـی بـا سـینماگران می‌‌گرفتند.همین 

مسـائل می‌توانسـت در تولید سـال بعد سـینمای ایران اثرگذار باشـد.

 آن زمـان مالک انتخـاب فیلم‌هـا بـرای حضـور در جشـنواره چـه بـود؟ همان 
پروانـه نمایـش کفایـت می‌‌کـرد، یـا متـر و معیارهـای دیگـری هـم بـرای انتخـاب 

فیلم‌هـا در جشـنواره وجـود داشـت؟
آن موقـع تعـداد فیلم‌‌هـای تولیدشـده در طـول یـک سـال آن‌قـدر نبـود کـه 
مـا بخواهیـم از بیـن آن هـا چنـد اثـر را انتخـاب کنیم.بـه ایـن دلیـل و چـون خـود 
ایـن  مجـری  مختلـف  بخش‌‌هـای  مدیریـت  کنـار  در  سـینما،  دسـت‌‌اندرکاران 
حرکـت بودنـد، نظرشـان ایـن بـود کـه همـه فیلم‌هـا نمایـش داده شـوند و 
بـرای انتخـاب و حضـور آن‌هـا در جشـنواره ارزیابـی خاصـی انجـام نمی‌‌شـد. بـه 
همیـن دلیـل فیلم‌‌هـای مختلف بـا موضوعات متفاوتـی از جمله جنـگ و دفاع 
مقـدس، خانوادگـی، سیاسـی در جشـنواره داشـتیم و خیلـی از ایـن فیلم‌‌هـا در 
ژانـر خودشـان رقیبـی نداشـتند. دوره اول برگـزاری خاطـرم اسـت کـه چهار فیلم 
حضـور داشـتند، امـا مـا همـه رسـم و رسـوم رایـج جشـنواره را درباره همـان آثار 
اجـرا کردیـم. امـا بعـد از مدت‌هـا متاسـفانه فرهنـگ غلـط جشـنواره‌های غربی 

درجشـنواره رایـج شـد.

 فکـر می‌‌کنیـد جشـنواره فجـر تـا چـه انـدازه در مسـیری کـه از ابتـدا برایـش 
طراحـی شـده، حرکـت کرده اسـت و بـه مصادیقی که برایش تعریف شـده بود، 

پای‌بنـد مانده اسـت؟
جسـارتا بایـد بگویـم سـینمای الان مـا چیـزی نیسـت کـه معیارهـای سـینمای 
اسلامی اعتقـادی و فرهنگـی را دارا باشـد و متاسـفانه آلودگی‌‌هایـی از طریـق 
اخلاقیـات وارد آن شـده اسـت. مـن معتقـدم سـینما بـرای آینـده اگـر بخواهـد 
مبتنی بر مباحث اعتقادی و اخلاقی حرکت کند، باید تغییرات اساسـی در نگاه 

مدیریتـی‌‌اش صـورت بگیـرد.

همـه  تـا  شـد  ایـن  بـر  قـرار   1388 سـال  در 
جشنواره‌‌هایی که زیرنظر سازمان سینمایی 
برگـزار می‌‌شـوند، به لحاظ سیاسـت‌‌گذاری در 
یـک راسـتا و یک مدیریت مشـخص برایشـان 
برنامه‌‌ریـزی شـود. این سـازمان که تاسـیس 
شـد، دبیـر جشـنواره هـم شـخصی بـه غیـر از 

مدیرعامـل فارابـی انتخـاب ‌‌شـد
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 اگر موافق باشید، برسیم به سال ۸۸ و دبیری 
شـما در جشـنواره آن سـال کـه اتفاقـا بـا شـرایط 
بسـیار ویـژه‌‌ای همـراه بـود و بـه نظـر می‌رسـد کـه 
چالش‌هـای زیـادی هـم بـرای شـما داشـت. از آن 
دوره برایمـان بگوییـد و این‌کـه چطـور شـد دبیـری 
را بـر عهـده گرفتید و پیشـنهاد از سـمت چه کسـی 

مسـتقیما بـه شـما داده شـد؟
آن موقع من به عنوان مشاور معاونت سینمایی 
در  و  می‌‌کردم  فعالیت  جلوه  جعفری  آقای  وقت 
کنار ایشان حضور داشتم.بعد تغییراتی ایجاد شد 
و آقای شمقدری و دوستان دیگرشان به میدان 
آمدند.من دراین‌‌باره نکاتی را باید بگویم تا روشن 
شود که رابطه من در حوزه‌های فرهنگی از همان 
سال ۶۲ با آقای شمقدری چطور بوده است. آن 
زمان ایشان و دوستانشان بسیار معارض با جو و 
فعالیت سینما بودند و با یک‌سری از دوستان در 
حوزه هنری فعالیت فیلم‌سازی می‌‌کردند. همان 
سال‌ها ما با این دوستان تشکیلاتی را به اسم مرکز 
آموزش فیلم‌سازی اسلامی راه انداخته بودیم و 
در آن دوران همه باهم بودیم، اما تکلیف شد و 
من از آن موقعیت آموزشی خارج شدم و به مرکز 
هنرهای نمایشی آمدم و بعدا هم آقای شمقدری و 
دوستان به حوزه هنری رفتند. در حوزه هنری تلاش 
می‌‌کردند فیلم بسازند، اما امکانات نداشتند. بقیه 
هم در حوزه‌‌های دیگر فعالیت‌های هنری می‌کردند 
و کارهایشان هم قابل توجه بود. من همان موقع 
به دوستان پیشنهاد کردم که بیایید و به همراه 
ما فیلم ببینید، ما در شورای صدور پروانه نمایش 
هفته‌‌ای چند روز فیلم می‌‌دیدیم و من به دوستان 
یک  هم  شما  که  دادم  پیشنهاد  شمقدری  آقای 
روز را اختصاص دهید و به تماشای آثار بنشینید. 
دوستان تصمیم گرفتند و حدود ۱۰، ۱۵ نفر برای 
تماشای فیلم‌‌ها پیش ما می‌‌آمدند. بعد از مدتی 
نمایش  قابل  اصلا  فیلم‌ها  این  که  کردند  اظهار 

نیست و شما چطور به آن‌ها پروانه می‌‌دهید!

 در واقع چالش جدیـــــــــــد دیگری برای شما به 
وجود آوردند؟

بلـه، چالشـی سـخت‌‌تر کـه در همـان سـال‌‌های ۶۱، 
۶۲ بـرای مـا شـروع شـد. بحث‌‌هـا را بـا مـن مطـرح 
کردنـد و مـن تلاش می‌کـردم آن‌هـا را متقاعد کنم 
کـه اصلا صلاح نیسـت ایـن همـه تلاش و قابلیت 
را نادیـده بگیریـم. پیشـنهادم بـه آن‌هـا این بـود که 

شما خودتان قوی شوید و در کنار این دوستان به فعالیت ادامه دهید و رشد 
کنیـد. آن موقـع دوسـتان ایـن را نپذیرفتنـد و در ایـن مورد نتوانسـتیم با هم به 
توافق برسـیم و اتفاقی که افتاد، این بود که دوسـتان بحث را رسـانه‌ای کردند 
و در کنـار آن اتفـاق عجیـب و غریبـی افتـاد کـه بـرای اولیـن بـار اسـت آن را مطرح 
می‌کنم. دوستان یک فیلم بتاکم از تمام فیلم‌‌های قبل از انقلاب دوستانی که 
در همـان سـال ۶۱ فیلـم سـاخته‌‌ بودندو فیلم‌‌هایشـان برای صـدور مجوز به ما 
داده شـده بود، تهیه کردند )البته فیلم‌‌های بسـیار سـخیف و ضداخلاقی(و به 
ریاسـت‌جمهوری وقـت )آیـت‌‌الله خامنـه‌‌ای ( دادنـد اما جالب این‌جا بـود که این 

جریـان عجیـب و غریـب ختم به خیر شـد. 

 موضع ایشان درباره فیلم‌سازان و این اتفاق چه بود؟
اتفاقا می‌خواهم ماجرا را از نگاه آقای خامنه‌‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی 
کـه آن زمـان رئیس‌جمهـور بودنـد و خوش‌بختانـه اشـراف کامـل بـه مسـائل 
تخصصـی از جملـه سـینما دارنـد، بیـان کنـم. سـال ۶۲ مـن بـه عنـوان مدیرکل 
وزارت و نمایـش بـه همـراه وزیـر ارشـاد، نخسـت‌وزیر وقـت آقـای میرحسـین 
موسـوی و تعـداد دیگـری از مشـاورین و نماینـدگان مجلـس و دادسـتان کل 
در جلسـه‌‌ای خدمت ریاسـت‌جمهوری رسـیدیم و راجع به فیلم دیگری صحبت 
می‌‌کردیـم کـه مـن بـه آن پروانـه نمایـش نـداده بـودم. دلیـل پروانه نـدادن من 
هـم ایـن بـود کـه دوسـتان فیلمـی را بـدون رعایـت مقـررات سـاخته بودند،ولی 
اصـرار داشـتند و حتـی تهدیـد می‌کردنـد کـه بایـد بـه فیلـم مـا پروانـه بدهیـد. 
بحـث دربـاره ایـن فیلـم بـالا گرفـت و درنهایـت کار بـه ریاسـت‌جمهوری کشـیده 
شـد. ریاسـت‌جمهوری نیـز مـا را دعوت کردند. در آن جلسـه مـن از دلایل خودم 
دفـاع کـردم، آیـت‌‌الله خامنـه‌‌ای هـم از حرکتـی کـه مـن انجـام داده بـودم، دفـاع 
کردنـد و بـه دادسـتان اعلام کردند این حرف‌ها قانونی اسـت و شـما نیـز باید از 
ایشـان حمایـت کنیـد. امـا نکته بسـیار تاثیرگذار کـه از گفتنش بغضـم می‌‌گیرد، 
برخـورد آقـای خامنـه‌‌ای بـود. ایشـان در ادامـه صحبت‌‌هایشـان بـه مـن گفتنـد 
مـن آن فیلـم  )منظورشـان فیلمی که آقای شـمقدری تهیه کرده بودنـد( را هم 
دیـدم، همه‌‌شـان از نظـر مـن می‌تواننـد بـازی کننـد. قصـد مـن نظـر بیـان ایـن 

اعطای لوح از سوی جواد شمقدری به مهدی مسعودشاهی
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خاطـره فاصله نگاه ایشـان با بقیـه در آن زمان بود 
کـه چقـدر بـا دیـد بـاز بـه مسـائل نـگاه می‌‌کردنـد. 
آیـت‌الله خامنـه‌ای همـه دوسـتان سـینما را مثـل 
اعضـای یک خانـواده می‌دیدند. همه این ماجراها 
را کنـار هـم قـرار دهیـد تـا برسـیم بـه سـال ۸۸ کـه 
عنـوان  بـه  شـمقدری  آقـای  عزیزمـان  دوسـت 
معاونـت سـینمایی بـه مـن زنـگ زدنـد و گفتنـد 
دبیری جشـنواره فجر را برعهده بگیر و جشـنواره را 
برگزار کن. آن موقع برای خودم هم سـوال بود که 

مـن چـه موضعـی می‌توانـم داشـته باشـم.

 ولی با وجود همه تفاوت نگاه‌ها شما ایشان 
را همراهی کردید و مسئولیت دبیری جشنواره را 
پذیرفتید... چرا قبول کردید، آن هم در شرایطی که 

در کشور به لحاظ سیاسی جو خاصی حاکم بود؟
چون شـرعا احسـاس مسـئولیت و دین می‌کردم، 
نمی‌خواسـتم سـنگر را خالـی کنـم، چراکـه اگـر ایـن 
اتفـاق در هـر زمـان و هـر بخشـی بیفتـد، سـینما 
لطمه می‌‌خورد. آن موقع بحث سینمای مملکت 
بـود، بحـث آدم‌‌هایـی که وفادار به سـینما بودند و 
هسـتند. سـینما در سـال ۸۸ در یـک تلاطمی بود 
کـه خودتـان بـه آن اشـراف داریـد. همـان موقـع 
بـا آقـای شـمقدری دو شـرط را مطـرح کـردم و بـه 
ایشـان گفتـم چـون مـن بـا نظـر شـما مخالفـم و 
می‌دانـم کـه شـما بـه چـه مسـائلی فکـر می‌‌کنیـد، 
شـاید نتوانـم آن‌چـه را شـما در سـر داریـد، پیـاده 
اعتقـادات  و  تفکـرات  بـه  می‌خواهـم  مـن  کنـم. 
خـودم عمـل کنـم، در بحـث کلان قضیـه، برخـی از 
تندروی‌‌هـا را اساسـا قبـول نـدارم. ایشـان هـم در 
پاسـخ بـه مـن گفتنـد تـو بـزرگ مـا هسـتی و هر چه 
بگویی، قبول داریم. با این صحبت‌‌ها من پذیرفتم 

کـه بیایـم و ایـن جشـنواره را برگـزار کنـم.

 راضـی کـردن سـینماگران بـرای حضـور در جشـنواره چطور پیشـرفت؟ یادم 
می آید همان موقع خیلی‌ها برای حضور در جشـنواره سـال ۸۸ رغبت نشـان 

نمی‌دادند...
غ از این‌که دوستان به من لطف داشتند و عملکردمان را قبول داشتند، با  فار
خیلی از دوسـتان صحبت می‌کردم و برایشـان توضیح می‌‌دادم. شـاید باورتان 
نشـود پابه‌پـای خیلـی از سـینماگران بـه دلیـل شـرایطی کـه بـر سـینما گذشـته 
بـود، گریـه‌‌ام می‌‌گرفـت. خیلـی اوقـات صحبت‌‌هـای یکی دو سـاعته با دوسـتان 

داشـتیم. آن‌ها هم دلشـان برای انقلاب و سـینما سـوخته بود.
سـال 88 بـا وجـود مسـائل سیاسـی و اجتماعـی کـه بـه وجـود آمـده بـود و 
جشنواره بیست‌وهشتم هم در اوج این قضایا بود، ما هیچ مشکلی با عوامل 
سینمایی نداشتیم، چون همه جشنواره و سینما را از خودشان می‌‌دانستند 
و خـدارا شـکر همـه در حـد توانشـان از جشـنواره حمایـت و اسـتقبال کردنـد و 

جشـنواره هـم پررونـق بود. 
جشـنواره خوش‌بختانـه بـا حضـور خوب سـینماگران برگـزار شـد و بازخـورد آن 
هـم در رسـانه‌‌ها موجـود اسـت. فقـط دوسـت دارم تلاش و خلاقیتـی را کـه مـا 
در آن جشـنواره داشـتیم،یادآوری کنم. آن‌چه در مراسـم افتتاحیه اتفاق افتاد، 
خوشـحال بودم که در دعوت از هنرمندان باسـلیقه، خلاق و پیش‌کسـوت هم 
مشکلی نداشتیم. این را هم در نظر بگیرید که آن موقع بودجه و پول چندانی 
در کار نبود و به جرئت می‌‌توانم بگویم هیچ جشنواره‌‌ای با آن رقم برگزار نشده 

اسـت. همـه دوسـتان من همت عالـی کار کردند و همـراه من بودند.

 البتـه در مراسـم اختتامیـه حواشـی‌ای به وجـود آمد. علاوه بـر این‌که اهالی 
رسـانه بـه دلیـل در نظـر نگرفتـن جایـگاه مناسـب بـرای آن‌هـا معتـرض بودند، 
در بحـث اهـدای جوایـز هـم اعتراض‌‌هـا و حواشـی‌ای بـه وجـود آمـده بـود... آن 

مسـائل را چطـور مدیریـت کردید؟
مـن اگـر بخواهـم همه مسـائل پشـت پـرده را عنـوان کنـم، شـاید دلخوری‌‌های 
زیـادی بـه وجـود بیایـد. اما مسـائل حاشـیه‌ای هم کـه بـرای خبرنـگاران و اهالی 
رسـانه پیـش آمـده بـود، بـه دلیـل برخـی بدقولی‌هـا و مسـائلی بـود کـه شـاید 
را  سـوءتفاهم‌‌ها  جلـوی  و  کـرد  برنامه‌ریـزی  آن‌هـا  بـرای  به‌سـادگی  می‌شـد 
گرفـت. امـا نکتـه مهـم برای مـن این بـود که وقتی مسـئولیت دبیری جشـنواره 
را برعهـده داشـتم، صفـر تـا صـد برگزاری جشـنواره برایـم اهمیت داشـت و فقط 
این‌طـور نبـود کـه ایـن عنـوان و منصـب را بـرای رفـع مسـئولیت قبـول کـرده 
باشـم.پرداختن بـه تمـام آرمان‌‌هـا، ارزش‌‌هـا، نـگاه بـه آینـده و فرهنگ‌سـازی که 
بایـد ایجـاد می‌شـد، همـه و همـه در آن دو سـال مدنظـر مـن بـود تـا بتوانیـم 
اسـتراتژی آینـده سـینما را ترسـیم کنیم.خـدا را شـکر می‌کنـم کـه جشـنواره در 
آن دو سـال بـه خوبـی و خوشـی برگـزار شـد. حواشـی و مسـائلی هـم بـه آن‌هـا 
اشـاره کردیـد، تـا انـدازه‌‌ای طبیعی بود.جشـنواره هم مثـل هر رویـدادی موافق 
و مخالـف داردو بخش‌‌هایـی از آن سـلیقه‌ای اسـت و همیشـه نمی‌‌شـود همـه 
غ از همه این مسـائل، ظرفیت‌‌سـازی‌ای  چیز مطابق سـلیقه همه باشـد. اما فار
کـه در دوره جشـنواره سـال‌‌های ۸۸ و ۸۹ بـه وجـود آمـد، بـه نظـرم بـه الگـوی 
خیلی خوبی تبدیل شد. البته امیدوارم از این صحبت‌‌ها تعبیر به‌ خودستایی و 
تفاخر نشود،چون قطعا  همه دوستان در دوره‌های قبل و بعد زحمات زیادی 

را متقبـل شـده‌اند.

در راسـتای طرحـی که من طراحی کـرده بودم 
و سـه اصـل هدایـت، حمایـت و نظـارت را دارا 
بود، برگزاری جشـنواره بر مبنای اصل هدایت 
برنامه‌‌ریـزی شـده بود تا در اثـر ارزیابی که ما از 
آثـار می‌‌کنیـم، خط و مشـی آینـده را به عنوان 
هدف و استراتژی تعیین کنیم. در واقع وقتی 
بـا موضوعـی خـاص مثال دفـاع  بـه فیلمـی 
مقـدس جایـزه می‌دادیم، نشـان‌دهنده راه و 

مسـیر درسـت بود
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تماشای »شیشلیک« 
با یک چشم خندان و 

چشمی گریان
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